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۱. معرفی فرقه‌ی یمانی بصری و احمد بن اسماعیل» مشهور به احمد الحسن .... ۱۰ 


۲ .روایت (خليفة الله المهدی ) E SSAA EA‏ 
سخنی در مورد سند و معنای اين روایت 0000000 | 
مصدر شناسی روایت هت 15 هه ری 1[ اه ۱۲۱۲ 
ياسخ به اشكالات يكى از مبلغان احمد اسماعيل 7ب 00000000000 
جمع بندى ا 000 
۲ روايت (رجل اسمر) 000000000 
۳ روایت اسمه احمد ی هی ی هی هر کی تاه ها ار E‏ 
۲ الوزير الايمن VS ACARD SEAR SERRE‏ 
۳۲ بحثى در مورد روايت (غلام اصفر الساقين) متم اسلا نب باس Frac‏ 
محصور بودن تعداد امامان به دوازده تن و پاسخ به چند شبهه A‏ 
شبهدى وجود سيزده امام ا 0 0 | 
اشكالات برخى از ياران احمد اسماعيل بصرى RRS‏ ا اا 00 
۲ .. توالى چهار نام او ا و E‏ الم 5 
سخن پایانی در جایگاه فقها تا یم اد هو ا 


و ما يسنتوى الأغمى و البصیر 4" 
هرگز رهنمای كور با رهنمای بینا مساوی نیست. 


'. فاطر /۱۹. 


دیباچه 

تا کنون جریان یمانی بصری" با توجه به هزینه های گزاف و تطميع افراده " 
نتوانسته ياركيرى مناسبی انجام دهد و پس از ضعف از پاس خگویی به سوالات 
منتقدین تمام تلاش را معطوف به رویا کرده. و با استفاده از این مقوله» مریدان 
خود را به خواب برده‌اند. راستی! جه تفاوتی ميان غرق شدن در دریا و خواب 
وجود دارد؟! 

اينان مدّعى اند كه افراد می‌توانند سوالات خود را از طریق پالتاک عربی؛ 
سایت های رسمی اين گروه و صفحه‌ی شخصی احمد بصری در فیس ب وک 
مطرح کرده و بویژه در مورد صفحه احمد در فیس بوك ادعا دارند که ایشان 
خود به پرسش‌ها پاسخ می‌دهد. اما س وگمندانه تاکنون به یکی از سوالات 
نگارنده در اين محافل ياد شده پاسخ نداده‌اند. نيز بارها در مناظره و بحث‌های 
رودر رو نوشته‌هایم را به مبلغینشان داده و از آن ها خواستم در صورت 
آماد گی» پاسخی در اختیارم نهند. ولی دریغ از سخنی و پاسخی ! تنها در یک 
مورد» فردی گفت: 

استخارهام بد آمده؛ يس جوابی به شما نمی دهم!!! 


.١‏ طرفداران او از عنوان (احمد الحسن )برای معرفى اين مدعى دروغين استفاده کرده‌اند؛ اما با توجه 
به انتساب اشتباهشان, و عدم دلالت روايت مورد نظر ياران احمد بصرى بر او, در اين نوشتان وی را 
با عنوان زادگاهش بصره نامگذاری کرده و او را منسوب به بصره و در نتيجه بصری می نامیم. 

۲ این گروه به یکی از دوستان نگارنده که وهایی بوده و به مذهب شيعه مشرف شده, وعده‌ی 


خانه‌ای در بهترین منطقه‌ی شهر قم داده که دست کم قیمت آن سیصد میلیون است. 


۸ 7 رهنمای كور 


در دفتر اول اين مجموعه. با عنوان (ره افسافه)» به نقد تعدادی از دلایل 
اين گروه پرداخته و شیوه‌ی ما در کتاب مزبور و این کتاب اين گونه است: 

الف) یکی از معيار های شناخت حجت الهی و تشخيص او از مدعیان 
دروغين» علم و عصمت است؛ یعنی حتی يكك مورد اشتباه ودروغ در سخنان او 
وجود ندارد. 

ب) در صورت اثبات دست کم یک اشتباه برای مدّعى امامت بی تردید 
عصمت و علم او زیر سوال رفته است. 

در نتیجه: اين فرد معیار حجت الهی بودن را نداشته و پیروی از وی لازم 
نبوده و نمی‌تواند ادعای امامت کند. 

سوالاتی نيز در آن کتاب مطرح شده كه عدم فهم حدیثی و دروغ گوبی 
های احمد بن اسماعیل بصری و بارانش را آشکار ساخته و تلاش او برای فریب 
مریدان خود؛ با مقام عصمت و علم اهل بیت ۵ ناساز گار است. 

در این دفتر نیز به تعدادی دیگر از اشکال های اين فرد و گروه او اشاره 
کرده و امیدوارم كه رضایت حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) را فراهم آورد. 

در پایان از تمامی عزیزان» بویژه حجت الاسلام دکتر محمد صابر جعفری؛ 
حجت الاسلام دکتر آیتی» حجت الاسلام نایینی و حجت الاسلام فوادیان که 
اینجانب را در نگارش و جاب کتاب فوق یاری دادند. صمیمانه سپاسگزارم. 

وفقنا الله و ایا کم 
شهبازیان ¬ 1۳ .030211 ۵ 2110] 
Tarid\Y.ir‏ 


رهنمای كور 2 ٩‏ 


یادآوری 

در نقد جریان احمد اسماعیل بصری می‌توان به کتاب‌های گوناگونی از 
جمله: (دجّال البصرة. آيت الله کورانی» (الرد القاصم لدعوة المفتری على 
الامام القائم, شيخ على آل محسن» (المهدوية الخاتمة. سيد ضیاء الخیاز) و. 
. اشاره کرد. علاوه» کتاب دیگری به وسیله‌ی یکی از نویسندگان عرب با 
عنوان (دعوة احمد الحسن بين الحق و الباطل) با نام مستعار طالب الحق نیز 
نگارش گردید که مبلغین احمد اسماعیل به آن حساسیت نشان داده و نقدی 
را بر آن نوشتند. ' در پی در خواست نگارنده از قائم مقام بنیاد فرهنگی 
حضرت مهدی 40 جناب حجت الاسلام د کتر جعفری» ایشان و برخی از 
اساتید بز رگوار» موافقت کردند تا این کتاب ترجمه شده و يس از گزینش و 
تکمیل قسمت هایی از آن به صورت مجموعه ای جدا كانه جاب ودر اختیار 
خوانند گان فارسی زبان قرار گیرد. اینجانب يس از حذف مطالبی غير 
ضروری» تکمیل منابع» آدرس یابی روایت‌ها و با رویکرد پاسخ به اشکالات 
عبدالرزاق الدیراوی به مطالب طالب الحق» به بازنویسی اين کتاب پرداختم 
كه امیدوارم اين تلاش ناچیز» مقبول قطب عالم امکان» حضرت ولی عصر کا 


قرار گیرد. 


.١‏ با عنوان (احمد الحسن هی الحق المبين ) به قلم عبدالرزاق الدیراوی. 


۰ عا رهنمای كور 


.١‏ معرفی فرقه‌ی یمانی بصری و احمد بن اسماعیل, مشهور به احمد 
الحسن 

احمدالحسن مدتی است در عراق» ادعاهای دروغین خود در زمينه 
ارتباط و نيابت از امام زمان 3ل را مطرح کرده است. طرفداران او مدعی‌اند 
که اين فرد» طبق روایات و وعده‌های امامان معصوم لب همان یمانی 
موعود. که فرزند با واسطه. وصی و فرستاده امام مهدى فل است. آن‌ها 
براين باورند احمد بصری» همان مهدی است که طبق احادیث اهل تسنن» در 
آخرالزمان متولد می‌شود و نيز طبق نص صریح تورات و انجیل» فرستاده‌ای 
از سوی ایلیای نبی 800 و فرستاده و تسلی دهنده‌ای برای حضرت عیسی 992 
است. آنان او را جانشین حضرت مهدی 9۳ دانسته و معتقدند كه يس از 
وقاك ی ی ماع زا هت ی که از سای از 
معرفی ادعاهای اين فرد از زبان خودش و مریدانش» به نقد دلایل ايشان 


گذری بر نسب و زندگی احمد بن اسماعیل بصری 

پیروان احمدالحسن. شجره‌نامه‌ای خودساخته ارائه داده» نسب او را چنین 
آورده‌اند: 

احمد» فرزند اسماعیل فرزند صالح» فرزند حسین» فرزند سلمان» فرزند 
محمد بن حسن عسکری [- مراد امام زمان 9 ] فرزند حسن عسکری؛ 
محمد» فرزند على سجاد» فرزند حسین. فرزند على بن ابی طالب لا 

اين نسب‌نامه‌ی ساختگی, در حالی است که بنا بر نظر شیروان الوائل» 


۱ ر.ک: یمانی موعود حجت الله و ادله جامع یمانی. 


رهنمای كور لعا ۱۱ 


وزير امنیت دولت عراق و گروهی از طوایف بصره او از طايفه «همبوش؛ 
است که یکی از طوایف «البوسويلم»' است و این طایفه» از سادات به 
حساب نمی آیند. ' شجره‌نامه‌ی حققی او را جنين آورده‌اند: 

احمد» فرزند اسماعیل» فرزند صالح» فرزند حسین» فرزند. سلمان فرزند 
داود» [و آبادی همبوش که احمدالحسن در آن ساکن است. به نام اکن 
شخص نامیده شده است ] فرزند محمد. فرزند روضان. فرزند برهان» فرزند 
عطأ الله» فرزند آبو السود. فرزند علی» فرزند علیان فرزند عبداه» فرزند حمد؛ 
فرزند محمد. فرزند عبد الرحمن» فرزند عبد العزیز فرزند حسن» فرزند 
عباس» فرزند یوسف. فرزند احمد. فرزند حامد» فرزند حمدان, فرزند 
شعیب. فرزند. سلامث فرزند مسلم فرزند سالم» فرزند سویلم فرزند سليمان» 
فرزند سلمی. فرزند سالم» فرزند سليمان» فرزند زایده فرزند معاد» فرزند 
هیب. فرزند بهته» فرزند سليم» فرزند منصور فرزند عكرمة» فرزند خصفة» 
فرزند قيس عیلان فرزند سلم فرزند مضر فرزند معد» فرزند نزار فرزند 
عدنان. 

شگرد نسبنامدى ساختگی و انتساب خود به خاندان اهل بيت فلا از 
ديرباز در ميان مدعيان» مرسوم بوده؛ برای نمونه» در مورد «ابن تومرت» نيز 
جنين می گویند: 

ابن تومرت از مدعيان مهدویت. برای خود نسب نامهاى علوى 


.١‏ یکی از عشیره‌های بصره می‌باشد كه حدود يازده طايفه. زیر مجموعه آن است. یکی از آن‌ها طايفه 
«همبوش» به رياست محسن صالح مىباشد و احمد بصرى از اين طايفه است. 

١212 ۲‏ ٠١دممعددعنةوهة‏ .ولنماءة/صدم awat.‏ ۱۷۰ كز ارش خبرنگار روزنامه« الشرق الأوسط» جاسم 
داخل, با عنوان «التيار المهدوى يقسم العراقيين بين رافض لطروحاته. . ومتفهم لها». 

اين اظهار نظر يس از دست كيرى تعدادی از ياران اين فرد در عراق, و به وسیله‌ی مسئولان 
عالی‌رتبه‌ی عراق صورت يذيرفت. 





ساخت. تا مهدی بودن وی با روایتی که فرموده: «مهدی از 
عترت من است» هماهنكك باشد. 
سعد محمد حسن د ركتاب «المهدية فى الا سلام» می نو بسد: 
خون و گوشت ابن تومرت از بربری‌های شمال آفريقاست؛ از 
اين رو ما او را در ليست مهدىهايى قرار مىدهيم که از اهلبيت 
دو اذعاف ماو کر 
احمد بن اسماعيل يا همان احمدالحسن درسال ۱۹۷۰ م (۱۳۶۹ ش) در 
شهر بصره‌ی عراق به دنيا آمد و تحصيلاتش را تا لیسانس واخذ مدرک 
مهندسی معماری ادامه داد. 
طبق ادعای وی» در اواخر سال ۱۹۹۹ ۱۳۷۸0۶ ش) و در سن ۲۹ سالگی» 
روش تدریس در حوزه‌ی علمیه» دارای خلل علمی است. او طى سال‌های 
حضورش در نجف. با حوزه در تماس بوده» اما در آن تحصیل نمی کرد. به 
زعم يارانش» وی در سال ۲ ش) و پس از دیدن حضرت 
عصر ل احمد بصرى آشكارا به مردم اعلام می کند که فرستاده‌ی آن 
حضرت است. وى دعوت مردم را در ماه جولای سال ۲۰۰۲م موافق با ماه 
جمادى الاول سال 477 ١ق‏ در نجف اشرف آغاز کرد" 
در آغاز دعوت. بين سال‌های 8 تا ۲۰۰۲ (۱۳۷۸ -۱۳۸۱ ش) و قبل 
از آشکار شدن دعوت. او در اصلاح [به گمان خود] حوزه‌ی علمیه‌ی 


۱ قبيله تزوین ص ۰۱۲۰ 
۲ ادله جامع یمانی. ص ۳۶ [با تلخیص]. 





رهنمای کور لع ۱۳ 


نجف. مبادرت به فعالیت‌هایی با عنوان اصلاح علمیء عملی و مالی حوزه 


احمد بصری در خطبه‌ای خطاب به مریدان می گوید: 
و روزها و ماه‌ها؛ حدود سه سال گذشت؛ نه یاری ونه یاوری از 
طلاب حوزه علمیه داشتم؛ ولی عده‌ای با سخنم درباره فساد 
مالی در حوزه علمیه موافق بودند و از این جا حرکت اصلاحی بر 
ضد اين فساد مالی در حوزه را آغاز کردم... و بعد از چند ماه 
اعلان کردم که من فرستاده‌ی امام مهدی ل و با ايشان در 
ارتباطم. 
... و این در ماه جمادی الاول سال ۱۶۲۳ق بود ... 
در ماه جمادی الأول سال ۱۶۲۶ ق. عده‌ای از اين مؤمنان با من 
دوباره بيعت کردند و مرا از خانه‌ام بیرون کرده و دوباره دعوت 
را آغاز کردم. 
دو روز آخر از ماه رمضان از سال ۱۶۲6ق. امام مهدی 22 به من 
امر فرمود که خطابم را متوجه اهل زمين كنم و هر فرقه را با 
توجه به ویژگی‌هایش بر حسب اوامر امام» مورد خطاب قرار 
دهم و در روز سوم شوال [مطابق ۱۷ آذر ۷۱ امام مهدی به 
من امر فرمود که انقلاب بر ضد ظالمان را علنی كنم و به بررسی 
راه کارها پپردازم و کارهای لازم را به سرعت انجام دهم ... .' 


مریدان احمد. او را با عنوان «احمد الحسن» نام گذاری می کنند و علت به 
کار بردن نام «الحسن)» برای او استناد به اين روایت است: 


مر 2 


و پسمیه باسم جه رسُول اللو ص و بُکنیه بكنيته. و تب 


.۱۷۳ برای مطالعه بیشتر. ر. ک. الجواب المنیں ج ۰۳-۱ ص‎ .١ 


۱۴ تا رهنمای کور 


ی آبیه الْحَسَن الخادی عشر إِلَى الْحْسَيْن بن عَلی" صلوات 
و او را با نام و کنیه‌ی جدش رسول خدانتل/ می‌خواند و از طریق پدرش 
حسن عسکری مد - که امام یازدهم است - به حسین بن على 3ل نسبت 
داده می‌شود. 
در استدلال به اين روایت آمده که او منسوب به امام حسن عسکری تلا 
است و از طريق ايشان به امام حسین ليل مى رسد. ' 


برخورد علما با وى و واكنش احمد بصرى 

وى يس از ادعاى خود در عراق» با کمک گروهی از پیروانش» جزوات 
و كتابهايى را منتشر و برای گرفتن بيعت از مراجع تقليد و علماى عراق 
اقدام كرد. علما و بزرگان حوزه» پس از بررسى ادعاهای اين فرد» مخالفت 
خود را با اين جريان اعلام و كتابهاى كوناكونى در بیان انحرافات و رد 
ادعاى او منتشر كردند.' براى همین احمد بصرى شروع به تخريب چهره‌ی 
آنان کرد و حتى عالم مجاهدى مانند آيت الله سيستانى را - كه زعامت 
شيعيان را به عهده دارد-» به دليل شركت در انتخابات عراق» عالم آمريكايى 
معرفی می کند!* 

این فرد» همان روشی را در تخریب حوزه های علمیه‌ی شیعیان و علمای 


۱ الهداية الکیری. ص ۳۹۷. 

۲ الوصية القدسة. ص ۶۰ اين روایت را در کتاب (ره افسانه) به نقد و تحلیل نشسته ایم. 

۳ مانند: دعوة احمد الحسن بين الحق و الباطل, به قلم نویسنده‌ای با عنوان مستعار «طالب الحق» 
همچنین الرد القاصم لدعوة المفترى على الامام القائم, به قلم شيخ على آل محسن. 

؟. علاوه بر فيلمهاى تبليغاتى اين گروه برضد علماء ر. ک: اليمانى الموعود حجت الّه. ص ١١؛‏ جزوه 
ادله جامع يمانى. ص ۴۹. خطبه هبل (از خطبههاى احمد بصری)» خطبه جمعه. حاكميت خدا نه حاكميت 


مردم ص/. 





رهنمای کور ۱۵ 


آن به کار گرفته» که سال‌ها پیش وهابی‌ها درباره‌ی علمای شيعه به کار 
برده‌اند. عجیب اين که وی عدم اعتنای بزرگان به خود راء دلیل بر حقانیت 
ادعاهایش می‌داند. 
2 5 02000 1 ۱ 

اين گروه به دروغ مدعی حمایت مقام معظم رهبری و تنی جنداز 
علمای دیگر از خود بوده اند؛ اما يس از نومیدی از ترفندهای تبلیغاتی‌شان؛ 
به صورت رسمی و علنی به مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و شخص 
رهبر معظم انقلاب پرداخته‌اند. و در فیلم های تبلیغاتی و نوشته هاى خود؛ 
این مطلب را علنی کرده‌اند: " 


.١‏ احمد بصری آشکارا در خطاب خود به طلاب حوزه علمیه, مقام معظم رهبری و آیت الله سیستانی 
را از جمله کسانی می‌داند که مردم را به خود و حاکمیت بشری دعوت می کنند و به حاكميت خدا 
اعتقادى ندارند! صيحة الى طلبة الحوزات العلمية. ص۱۲۳ 

یکی ديكر از حربه‌های تبليغاتى اين گروه. اين است که به دروغ, خود را مورد تأیید مقام معظم 
رهبری می‌دانند. برای نمونه نگارنده» با یکی از مبلغان اصلی احمد بصری گفت‌ وگو کرد. واين فرد 
يس از توجه به دروغ‌های گروهک احمد بصری و دیدن فیلم‌ها و مطالبی كه برضد رهبرانقلاب 
استفاده کرده بودند. گفت: «که تاکنون به ما گفته‌اند که آيت الله خامنه اى. سيد خراسانی است. !!» و 
از تخريب چهره رهبری از سوی اين گروه شگفت‌زده شد. آنان در جایی» درباره‌ی مقام معظم رهبری 
و مراجع معظم تقلید. کلامی دارند كه ضمن عذرخواهی از ساحت آن بزرگواران, برای آشکار شدن 
انحرافات عمیق اين گروهک. بخشی از مطالب قابل بیان را می‌آوریم: 

«او» علمای ادیان را به مناظره دعوت کرد؛ از جمله از بزرگان شيعه سيد على سیستانی. سید محمد 
سعید حکیم و شيخ محمد اسحاق فیاض از عراق» سيد على خامنه ای از ایران و سيد محمد حسين 
فضل الله از لبنان, كه تا کنون هیچ‌یک از آن‌ها به ايشان [444] پاسخی ندادند؛ زیرا می‌دانند او حق 
است و با حق و از حق؛ بدین‌رو می‌ترسند که در برابر ملأ عام رسوا شوند و مردم آن‌ها را لعشت 
کنند و آن جایگاه و مقام را از دست دهند. تنها پاسخ آن‌ها به اين دعوت» اين است که احمد الحسن 
را بكشيد و انصار او را دستگیر و اعدام كنيد و دعوت را از بين ببرید؛ زیرا آن‌ها خارج از دين 
هستند؛ ولی بدانید اين افراد. فرزندان همان شریح قاضی و يزيد و مأمون هستند که اين فعل قبیح را 
صدها سال پیش با ائمه انجام دادند و فتوای قتل را به سبب خروج از دين دادند». 

۲ منابع» نزد نگارنده موجود است. برای تحقیق می‌توان به گروه فرق و ادیان م رکز تخصصی 
مهدویت قم مراجعه کرد. 























۱۶ تا رهنمای کور 


تصوير پیش رو بخشی از 
تبلیغات رسانه‌ای بر ضد مقام 


معظم رهبری است. 





فعالیت پیروان 

پیروان اين فرد» خود را با عنوان «انصار امام مهدی 22 معرفی کرده» 
فعالیت خود را در چند بخش پی گیری می کنند: 
.١‏ فعالیت در فضای مجازی و ماهواره ای 

اين افراد» دارای طرفداران زیادی نیستند؛ اما در ساخت پایگاه‌های 
اينترنتى و وبلاگ‌های فراوان می کوشند تا با گسترش دعوت خود در 
محیط‌های اجتماعى و تالارهای كفت وكوء افراد دیگری را نيز به جمع خود 
افزوده و شبكداى ماهواره ای نيز تاسيس كردهاند. 
۲ ساخت برنامه هاى تبليغاتى 

اين گروه» در حال حاضر چند برنامه‌ی تصویری را در قالب (01) و نیز 
ارائه در شبکه‌های تصویری اینترنتی و ماهواره اى» عرضه کرده و به تبلیغ 





رهنمای کور 2 ۱۷ 
دلايل دعوت خود پرداخته‌اند. مهم ترین فعالیت آنان در اين زمینه» ساخت 
مستندى به وسیله‌ی گروه هاشم فيلم است. 

سو گمندانه اين گروه با ساخت مستندى با عنوان «21117215) يا «ظهوراء 
كه در آنء كزارههايى غلط و افراطى نيز به جشم می‌خورد و با حركت غير 
علمى یکی از سایت‌های داخلى گسترش یافت. در ميان جوانان ما نفوذ كرد. 
اين مستند» به طرح مباحثی درباره‌ی دجال» فراماسونری و نشانه‌هایی از ظهور 
می‌پردازد كه مورد تأييد علمی نیست؛ اما با تأسف در ميان محافل دانشگاهی 
وحوزوی» به دلیل استفاده از عنوان نقد فراماسونری» جزو فیلم‌های مستند 
محبوب قرار كرفت و با اندوه بیشتر یکی از برنامه‌های تلویزیونی در 
شبکه‌ی چهار نيز در اقدامی اشتباه» به تبلیغ صاحب اين اثر و مستند انحرافی 
دیگر او پرداخت که در تأييد احمد بصری بود. 

نگارنده با طرح امروزه مباحث فراماسونری به صورت نمادشناسی در 
ميان جوانان مخالف. و معتقد است که یکی از آسیب‌های اين مباحث. زیر 
سؤال بردن نظام جمهوری اسلامی از سوی غربی‌هاست. در اين باره لازم 
است به بررسی سبكك زند گی غربی که ثمره‌ی ماسون‌هاست روی آورد. 
۴۳ جاب کتاب و جزوات 

حدود چهل کتاب را به احمد نسبت داده‌اند و تعدادی از رهبران فکری 
اين گروه مانند ناظم العقيلى» کتاب‌هایی را در پاسخ به سوالات يا طرح 
مباحث جدید نگاشته‌اند. 
.٤‏ تبلیغ چهره به چهره 

فعالان اين گروه در محافل عمومی علمی اعم از مدارس» حوزه های 
علمیه و دانشگاه‌ها و حتی خيابان» حضور می‌یابند و به كفت و گوی دو طرفه 


۱۸ الثغا رهنمای کور 


با افراد می‌پردازند. 
۵ برگزاری نمایشگاه کتاب و شرکت در نمایشگاه‌ها 

در این زمينه می‌توان به شركت در نمایشگاه فرانکفورت(۲۰۱۲م و 
164م(« بغداد(۲۰۱۲م) و لبنان(۲۰۱۶) اشاره کرد. 
1 تأسيس رادیو 

نمونه‌ای از تبلیغات افتتاح رادیو در سایت رسمی اين گروه» چنین است: 

به فضل الله تباركك و تعالی» صبح امروز» چهارشنبه ۱۳۹۱/۸/۳ برابر با 
۶ اکتبر ۰۲۰۱۲ ساعت 5 بامداد» کانال رادیویی انصار امام مهدی تلا به 
مشا رکت و کمک انصار امام مهدی فلا در آمریکا و کانادا افتتاح شد. 

در این روز مبارکک» سخنان افتتاحبه را» سيد حسن موسوی حمامی؛ 
فرزند مرجع مرحوم سید حمامی؛ مسئول هيئت علمی حوزه‌ی انصار امام 
مهدی(92 در نجف اشرف آغاز کردند و سپس شيخ صادق محمدی مدير 
ارائه کرد. 
۷ جاب ماهنامه «صراط مستقیم» و هفته نامه «منجی» به صورت الکترونیکی 

برخی از ادعاها و نظرات احمد بصری عبارتند از:! 

۱. او خود را با چهار واسطه فرزند حضرت مهدی 7802 معرفی می کند. 

۲ خود را یمانی دانسته» که وظیفه‌ی زمينه سازی ظهور را دارد. 

۳ معتقد است يس از وفات امام زمان282 به عنوان امام و خليفه. 


حكومت رابه دست مى كيرد. 


.١‏ ادعاها و نظرات را می‌توان در دو جزوه با عنوان «ادله جامع یمانی» و «يمانى موعود حجت الله». از 


“e ۰‏ ۳ 42 . ۰ 
از منشورات اين گروه جچست وجو بمود. 





رهنمای كور لها ۱۹٩‏ 


۶ خود را دارای عصمت. علم و میراث اهل بيت بل می‌داند. 

۵ می كويد همان فردی است که به جای عیسی ل به صلیب کشیده 
كاذه و کر ان دياق کشت ردواب 

. اعتقاد دارد دو فرد با عنوان «ابة الارض؛ وجود دارد كه یکی از آن‌ها 
بنا بر روایات» على لاست که در زمان رجعت می‌آید و دیگری» خود 
اوسشت که ذر ا خرالزمان و فا از رت ام ونان موم اند 

۷ خود را یکی از ۳۱۳ يار حضرت مهدی لا می‌داند. 

۸ مدعی است مراد از سلاح رسول خداع» همان علم آن حضرت 
است که او به همراه دارد و دلیل خود راء فراوانی کتاب‌های چاپ‌شده‌اش 
می‌داند. 

4 خود را صاحب بیرق رسول خدا ا می‌داند و دلیل واهی او این 
است» که بر روی پرچمش نوشته شده «البيعة لله). 

۰ علم اصولء فلسفه منطق رجال و سندشناسی حدیث را بدعت 
می‌داند. 

۱. ارائه‌ی خمس به غير خود را حرام می‌داند. 

۲ تقلید از مراجع را جایز ندانسته و خود را تنها پاسخگوی مسائل 
شرعى می‌داند. 

۳. در ميان علماء به امام خمینی و شهید سید محمد صدر (صاحب 
موسوعه‌ی امام مهدی)» احترام می گذارد. البته این مطلبء با توجه به دیگر 
قفاب ای نراق تا نیع ها ماس ۱ 


۱ المتشابهات. ج ۰۴-۱ ص ۲۹۹. 
۲ همان, ج ۰۴-۱ ص ۲۳۵. 
۳ الجواب الشیر, ج ۰۳-۱ ص ۴۸و ۷۶ و۳۱۵ 





۰ # ا رهنمای كور 

.٤‏ از جمله دلایل اثبات خود را خواب و استخاره دانسته و خواب را 
كو نا وقويق واة قات كود سن دابل 

.٥‏ مدعى است امر رجعت بعد از تمام شدن حكومت دوازده امام 
(مهديين) رخ می‌دهد که جانشين حضرت مهدى 920 بودهاند و اولين اين 
مهد بين خود اوست.' 

ائمه دوازده كانه > مهديون (۱۲نفر) > رجعت 

5. کسانی را که به او ملحق نشوند» خارج از ولایت على بن ابی 
طالب 9 و اعمال آن‌ها شامل حج» ز کات خمس و روزه را باطل 
ما 


". نقد و تحليل برخى از روايت هاى مورد استفاده در فرقه یمانی 
بصرى 


۲ روایت (خليفة الله المهدى ) 
احمد بصرى در ياسخ به سؤالى درباره‌ی شخصيت یمانی روايتى را از 
کتاب بشارة اسلام نقل کرده و با استدلال به آن» مدعى می‌شود كه پیامبر 


اسلام ع اعلام دعوت احمد بصری در جوانی را مطرح کرده و او جانشین 
امام زمان يي است. او می گوید: 
و المهدی الاول. . . عند اول ظهوره یکون شابّا قال رسول 
اله ##: ثم ذکر شاباً فقال إذا رأيتموه فبایعوه فانه خليفة 


. همان. ص‎ .١ 

۲ احمد بصری اين موضوع را در رساله‌ای مستقل با نام «الرجعة ثالث ايام الله الكبرى » بحث کرده 
است. 

۳ وى اين مطلب را در بيانيه برائت خود یادآور شده و آغاز اين دستور را تاريخ ۱۲ رجب ۱۴۲۵ 
ق. اعلام کرده است. 


رهنمای کور ۲۱ 


المهدی 

و مهدی اول» در هنگام ظهورش جوان یوده و از این روی 
پیامبر اکرم ا فرمود: ... سپس ایشان به وجود یک جوان به 
عنوان جانشین حضرت مهدی اشاره کرد و فرمود: وقتی ایشان 
را دیدید با وی بيعت كنيد؛ چرا که جانشین مهدی 98 است. ' 


انصار احمد بصری نيز متن کامل اين روایت را از ثوبان و به نقل از کتاب 
«بشارة الا سلا م) چنین نقل کرده‌اند: 

«عن ثوبان قال: قال رسول الله صلی الله عليه واله یقتل عند 
کنزکم فلائة کلهم ابن خليفة ثم لا پصیر الی واحد مهم شم 
تطلع الرایات السود من قبل المشرق فیقتلونهم قتلا لم يقتله 
قوم ثم ذکر شابا فقال اذا رأیتموه فبایعوه فانه خليفة المهدی؛" 
رسول خدا به فرمود: سه تن كه هر سه فرزند خلیفه باشند» 
دردوران زمامداری شما بر سر ریاست دنیوی کشته می‌شوند 
سپس زمام کار به هیچ یک از آنان نمی‌رسد. آن‌گاه بیرق های 
سياه از مشرق زمین نمایان می‌شود (و اهل فتنه) را آن چنان می 
کشند که تا آن زمان هیچ قومی را بدان سان نگشته باشند. سپس 
پیامبر اسلام به وجود یک جوان (به عنوان جانشین حضرت 
مهدى 5ة) اشاره کرد و فرمود: وقتی او را دیدید با او بيعت 
کنید؛ چرا که او جانشین مهدی 398 است ۳ 


در نتیجه» پایه‌ی استدلال اين گروه بر اين دو مطلب استوار است: 
الف) بام 1 فرنود: (شابای بعش جوانی عواهد آمد و هعرد از انن 


1 المتشابهات. ج ۰۲-۱ ص ۲۲۸ س ۱۴۴. 
۲ بشارة الاسلام» ص ۳۰ - ۳۱ 
۳ جامع الادل ص ۰۱۱۵ 





۳۲ الثغا رهنمای کور 


ب)ایشان فرمود: (خليفة المهدی). یعنی جانشین مهدی خواهد آمد. و 
اين جا نيز مراد ايشان احمد بصرى است. 


نفد 
سخنی در مورد سند و معنای اين روایت 

این روايت» تنها از اهل سنت وارد شده» و نقل برخی از منابع شیعی نیز از 
همین طریق اهل سنت است. 

سید محمد صدر نيز اين روایت را درباره‌ی قیام ابومسلم خراسانی دانسته 
و چنین می گوید: 
«مهم» بررسی اين احتمال است» که مقصود اين روایات» قیام ابو 
مسلم خراسانی و شورش او بر بنی اميه باشد. يسء اين نشانه 
تحقق يافته» كرجه بين وقوع آن و ظهور حضرت. زمانی بس 
طولانی قرار گیرد. و اين فاصله با نشانه‌ی ظهور بودن حوادث 
مزبور منافات ندارد و از آن‌جا که شعار این انقلاب» پوشش 
جامه‌ی سياه بود و در بين بنی عباس هم بعدها رایج شد و ادامه 
یافت؛ اين احتمال برتری می‌یابد». 


سپس ايشان به سخن خود اشکالاتی وارد کرده و يس از پاسخ به آنهاء بر 
نظریه‌اش چنین پافشاری می کند: 
«و بنابراین» مطلب مورد نظر و گمان ما اين است» که مقصود از 
پرچمهای سياه همان يرجم های ابو مسلم خراسانی است» ' 
یکی از پژوهشگران معاصر نيز در تأييد اين سخن می گوید: 
«آن‌چه می تواند روایت فوق را با اشکال جدی‌تری روبرو کند» 


5 تاريخ الغيبة الکبری. ص ۴۵۶. 


رهنمای کور E‏ ۲۳ 


(علاوه بر اشکالات سندی و عدم ذکر این روایت در منابع 
در آغاز خلافتش» «مهدی» خوانده مىشد! 

مسعودی می گوید: «ابوالعباس سفاح» در ابتدا مهدى لقب 
داشت». و مورخ دیگری نوشته: «بر منبرها پارچه‌ی سياه نصب 
کردند و برای امام ابوالعباس هادی و مهدی آل محمد خطبه 
خواندند». از سویی سفاح دو ماه در کوفه مخفی بود و سپس با 
او مت کو" 


علاوه» مبلغين بنی العباس در سخنرانی‌های خود از این روايت بهره 
برده‌اند. برای نمونه: محمد بن على بن عبدالله بن عباس - که از همراهان 


اصلی سفاح در بنيان گذاری عباسیون است- در تبلیغات خود جنين بهره 


برده. 


«ای ابو هاشم! دعوت ما مشرقی است و باران مااهل شرق و 
يرجم های ما سياه است» و رسول خدا ا فرمود: وقتی يرجم 
های سياه را دیدید كرجه بر روی برف باشد به سراغ آنان 


بویت : 


نيز در تاريخ آمده که تعدادی از سپاهیان ابو مسلم خراسانی به کمک 


سفاح در کوفه آمده و خود را به او رساندند و يس از رفتن سفاح به مکه در 


آن‌جا با او بيعت کردند. روایت ذیل ياد آور» و مطابق با این واقعه تاريخى 


است: 


«پرچم های سیاهی که از خراسان در حرکتند» در کوفه فرود 
می آیند. پس هرگاه مهدی در مکه ظاهر شود با او بيعت 


۰۱۱۰ تحلیل تاریخی نشانه‌های ظهون ص‎ .١ 
.۲۰۵ اخبار الدولة العباسيه. ص‎ ۲ 





۲۴ تا رهنمای کور 


می کنند. ! 


مصدر سناسی روايت 

كتاب بشارة الإسلام فى ظهور صاحب الزمان وبق نوشته‌ی مصطفى آل 
سيد حيدر کاظمی. كتابى است که تعدادى از روايات مربوط به مسأله‌ی امام 
زمان ا را ارائه» و نگارش آن در سال ۱۳۳۲ق» 1918م يايان يافته است. به 
این ترتيب كتابى است که احاديث مربوط به امام زمان ا در منابع روايى 
قبل از خود را جمع‌آوری كرده و یک منبع دست اول و اصلی در نقل 
روايت نيست. اين كتاب برخى روايت ها را ازمنابع شیعی» مانند: الکافی, 
الارشاد. كمال الدينء الغيبّة و. . . نقل كرده و برخى روايات نیز از کتاب‌های 
روايى اهل سنت. مانند: عقد الدّرر و الفتن نعيم بن حماد مروزى نقل شده 
است. 

كفتنى است كه در حال حاضر اين كتاب نسخه‌های گوناگونی دارد كه 
در الفاظ برخى روايتها با یکدیگر اختلاف دارند. از نمونه چاپ هاى اين 
كتاب مانند: 

(7Y نسخه‌ی چایخانه الحیدریه در نجف اشرف در سال(۱۹۱۳م»‎ .١ 
که مریدان احمد اسماعیل آن را مبنا قرار داده‌اند؛‎ 

۲. نسخه‌ی چاپ شده در تهران» کتابخانه نینوا؛ 

۳ نسخه‌ی جاب شده از سوی موسسه بعشت؛ 

.٤‏ نسخه‌ی آل ابیت ( جاب قدیم)؛ 

۵ نسخه‌ی موسسه‌ی بلاغ( جاب جدید)؛ 


گذشته از اين» برخی روایت‌های اين کتاب نیز به دلیل اشتباهات چاپی» 


.۱۲۴ التشریف بالمنن فى التعریف بالفتن. ص:‎ .١ 


رهنمای كور 19 ۲۵ 
با منابع اصلی تفاوت دارد. و صاحب بشارة الاسلام نیز خود بدین مطلب 
اشاره دارد.' بنابراین بايد برای شناخت صحیح حدیث. به منبع اصلی مراجعه 
کرد؛ برای نمونه: نویسنده روایتی را از کتا ب كمال الدين با الغیبه نعمانی 


نقل کرده است؛ ما به اين نقل بسنده نکرده و به منبع اصلی رجوع می کنیم. 


خن د اسی يلتبا بلانا مادء 
زاره ) به كتالورى البشربردآرائدا 


چا ج هداية جر اد داع 
بی امج ققد 


(ONIN 


(فى ظهور صاحب الزمان ر 


ka,‏ ا ذا اف 
آرخعه عد (بيعار الاسلام أسبحناناقا) 


تاليف 
زر وت واعلام وزيدة كفقماء افخام طود قعل لاتوت 
ويلك از عة اناف وقدستیف اناغ تايل 


السم مصطفى 
آل سيد حیدر الكاللمي قدص الله روح 
درل حدرد سنة ۱۳۳ ۸« 
وق الطبم عقوظة #تاشر 
2 عد لظم الحاج غد مادق اسکتی 4 
مانب الكدة لة الميدرية قي يف الاغترف 


مشورةت هه درب رتیه في التجف الاشرق 


۳ م = ۱۳۸۲ م 





یکی از نسخه های جاب شده از کتاب بشارة الاسلام 


.۲۱۹ يشارة الاسلام ص‎ .١ 


۶ 7 رهنمای كور 

در این جا احمد بصری به کتابی استناد کرده که دچار غلط چایی است و 
اگر می‌دانست كه اصل روایت به جه عبارتی نقل شده؟ متهم به دروغ گویی 
مى شود و با حذف اصل عبارت رسول خداتيي وعدم ذکر روایت کامل؛ 
کلا‌برداری علمی کرده است. اما اگر بگوییم متوجه اشتباه چاپی در کاب 
بشارة /2 سلام نشده» بايد به علم او شک کرد و نمی‌توان به فردی که 
بدیهیات امر تحقیق را نمىداند» عنوان امامت و حجت الهی داد. لذا در پاسخ 
به ادعای احمد اسماعیل به موارد ذیل بايد توجه نمود: 

. اين روایت در خود کتاب بشارة /اسلام اما با چاپ انتشارات نینوا به 
صورت دیگری نقل شده و عبارت (خليفة الله المهدی) به جای (خليفة 
المهدى) آمده. و فاخت دار که وات در قوره ی تا اسك اله 
جانشین او. 


ل عقد الدرر 4 
نو بان [ رض ] قال قال رسول الله ص يقتل عند كبز ثلثة كلهم أبن 
خليفة نم لاتصير الى واحد منبم ثم تطلع الرايات السود من قبل الشرق فبقا تلو نهم 
قتالا لایقانیه قوم ثمذكر شابا فقال اذا رآیتموه فبايعوه فانه خليفة الله الهدی « اخرجه ۱ 
الامام الحافظ او عبدالله الاکن مستد ركه وقال هذاحدیت صمبح غلىشرط البخارى 
وس بخ رجاه واخرجه اف وديم ماه ول موض قوف ثم کر شلا م عبني 
ل خليفة الله المندى SEE‏ 


متن روايت در کتاب بشارة الاسلام - جاب نینوی 


۳4 بشارة الاسلام. ص‎ .١ 


رهنمای كور 2 ۲۷ 





جلد کتاب بشارة الاسلام در انتشارات نینوی 
۲ بنابر آن‌چه گذشت» کتاب بشارة الاسلام» روایت ها را از منابع دیگر 
گرفته» پس بايد در امر تحقیق به متن روایت در کتاب اصلی رجوع کرد. با 
مراجعه به کتاب بشارة الاسلام متوجه می شویم که منبع اصلی ایشان کتاب 
عق الدرر کے غار الک رک يوست بن یی سس شال ها" ق) 


است. 


۸ ا رهنمای كور 


0 ( عفد الدرد ) 


١‏ عند کار زلا 
عن وان (رضن) قال ل رو (س) بقل 4 


ادم ا 


تصريح نويسنده بشارة الاسلام به اینکه روايت را از كتاب عقد الدرر گرفته است. 


اما با مراجعه به متن كتاب «عقد الدرر»» مىيابيم كه در كتاب بشارة 
الاسلام اشتباه چاپی رخ داده و هيج كدام از واژه‌های شاپا» (یک جوان) و 
«خليفة المهدی» (جانشين مهدى 85) در منبع اصلى» يعنى عقد الدّرّر وجود 
ندارد. و نقل عقد الدرر جنين است: 
و عن ثوبان رضى الله عنه قال: قال رسول الله تا 
یقتل عند کنزکم ثلاثة كلهم ابن خليقة ثم لا يضير الى واحد مسنهم» 
ثم تطلع الرایات السود من قبل المشرق فیقتلونهم قتلا لم يقتله قوم 
ثم ذکر شيئاء فقال: اذا رایتموه فبایعوه: ولو حبوا على الثلج» فانه 
خليفة الله المهدی؛ 
رسول خدا مه فرمود: 
سه تن - که هر سه فرزند خلیفه باشند- در دوران زمامداری شما 
بر سر رياست دنیوی کشته می‌شوند؛ سپس زمام کار به هيج یک 
از آنان نمی‌رسد. آن گاه بیرق‌های سياه از مشرق زمین نمایان 
می‌شود؛ سپس فرمود: اگر او را دیدید با وی بيعت کنید. حتی 
اگر مجبور باشید چهاردست و پا بر روی برف و يخ راه روید؛ 
چرا که او جانشین خداء مهدی 26 است. ' 


١ .‏ عقد الدرن ص ۰۱۶۸ 


رهنمای كور 2 ۲۹ 
قرینه‌های ذيل دلالت بر صحت متن کتاب عقدالدرر و حذف عبارت در 
کتاب بشارة الاسلام دارد: 
الف) صاحب کتاب بشارة الاسلام» در قسمت های دیگر کتاب خود؛ 
روایت فوق را به صورت (خليفة الله المهدی) و (شيئا) آورده است. به اين 
تصاویر توجه کنید: 


[ بیان ] 
عن وبان قال قال رسول الثه(ص)يقتل عند کنز کم [کرنکم خل] 
ثلاثة كلهم اين خليفة ثم لانصه [ل‌واحد منهم ثم تطلع الزايات السود 
من قبل المعرق فتقتلونبم قتلا لم يقتله قوم ثمذكر شيثاً لا أحفظه قال 
رسول الله (ص ) فاذا رأيتموه [ رأيتم آمیرف خ ل ] فبايعوه ولو چثوا 
على اائلج فانه خليفة اله المودي ( قال قات هذا حدیث حمسن صحیح 
أخرجه الحانظ بن ماجة القزويني في سننه ) . 


بشارةالاسلام, ص ۳۰ 


۰ اها رهنمای كور 


9 لباب الاول عن النی ص ي ۳۹ 


« ابیت » ۱ 
عن وبان قال تالرسول الله ص يقتل عندکنزع « كرتم خ ل > ثلثة كلهم 
ان خليفة م لاتصير الى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرقفيقتادمم 
خ ل » فبايعوه ولوجئوا على الشلج فانه خليفة اله المبدي ( قال قلت هذا .عديث 
حسن فينح أخرجه الحافظ بن ماجه القزويي في سننه 4 ۳۳ 


ب) منابعى دیگر - که تعدادى از آنها قبل از كتاب عقد الدرر به اين 
روايت اشاره كرده - نيز» عبارت های (شيها ) و (خليفة الله المهدی) را آورده 
و این مطلب تأييدى بر اشتباه عبارت بشارة الاسلام و مبناى استدلال احمد 
بصرى و يارانش است. 

به عنوان نمونه: 

.١‏ سنن ابن ماجدى قزوينى (۲۷۲ ق) 
حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قالا حدثنا عبد الرزاق 
عن سفيان الثورى عن خالد الحذاء عن أبى قلابهُ عن أبى أسماء 
الرحبى عن ثوبان قال قال رسول الله تلد 
يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة. ثم لا يصير إلى واحد 
منهم. ثم نطلع الرايات السود من قبل المشرق. فيقتلونكم قتلا لم 
يقتله قوم 


ثم ذكر شيئا لا أحفظه. فقال ( فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على 


رهنمای كور 8 ۳۱ 
الشلج. فانه خليفة الله المهدى' 
۲. المستدرک على الصحیحین, حاکم نیشابوری 
با مراجعه به کتاب عقدالدرر مى يابيم که مصدر نقل مقدسی شافعی؛ 
کتاب المستدرک على الصحیحین حاکم نیشابوری ( ۶۰۵ ق)می باشد " که 
در اين منبع نيز روایت متفاوت از عبارت بشارة الاسلام آمده است. 





al ۵ 


کتاب المستد رک حاکم نیشابوری که عقدالدرر روایت را از آن نقل کرده است. 


. ۴۴۱ سنن ابن ماجه ص‎ .١ 
مقدسى شافعی بعد از نقل روايت جنين می كويد: أخرجه الحافظ أبو عبد الله الحاكم فى مستدرکه.‎ .۲ 
وقال: هذا حديث صحیح» على شرط البخارى ومسلم» ولم يخرجاه.‎ 





۲ العا رهنمای كور 





در کتاب مستد رک به صورت «خليفة الله المهدی» ذكر شده است 


۳ منابع دیکر 


1 
1 


و 


ابن المنادی در الملاحم» ‏ ص۱۹۲ باب ۴ ۲ 
سید بن طاوس در التشریف بالمنن فى التعریف بالفتن. ص: 
491 ء 

سيوطى در العرف الوردی, ص 1( در ای نکتاب منابع ديكر 
ی مانند مسند احمد بن حنبل نیز اشاره شده است ) 

اربلى د رکشف الغمة فى معرفة الأئمة» ج! ‏ ص۴۷۲ ۰۴۷۳ 
FAA ۷‏ 

شيخ حرعاملی در اثبات الهداة, ج۵ ص۲۲۵, ۰۳۳۶ ۰۲۲۹ 
۳۴ ۵۳+ 

علامه مجلسی در بحار الاوار. ج ۵۱‏ ص۸۲ ۸۸ و ۹۸: 


ج( قرینه‌ی دیگر بر صحت عبارت «خليفة الله المهدی» اين كه در همه‌ی 


اين منابع آشكارا اشاره شده که اين روایت در مورد مهدی است. نه جانشیز 


ايشان. 


برای نمونه به اين تيترها - كه به وسيلدى مولفين همین كتابهاء يعنى 


رهنمای كور لا ۳۲۳ 
(نعیم بن حماد» اربلی» سید بن طاوس و ...) درج شده- توجه کنید: 


٩‏ فیما ذکره نعیم عن المهدی و نصرته برایات خراسان؛ (آنچه نعيم بن 
حماد در مورد مهدى 22 و ياريش توسط يرجم های خراسانی گفته 
است). 

٩‏ السادس و العشرون فى مجيئه و راياته؛ (آمدن مهدى و يرجمهاى 
مهدى) 

© الثانى و الثلاثون فى خلافته؛ (خلافت مهدى) 

٩‏ الباب الرابع فى أمر النبی ب بمبايعة المهدى ا (دستور رسول 
خدا لا به بيعت با مهدى لا 

* الباب الرابع و العشرون فى إخبار رسول الله اة أن المهدی خليفة 
الله تعالی؛( خبر هاى رسول خدايَ به این‌که مهدى وليل خليفدى الهى 
است). 

د) با مراجعه به متون روايى اهل سنت روايت هاى مشابه و هم خانواده با 
اين نقل عبارت (خليفة الله المهدى) را ذكر كرده اند. به عنوان نمونه می‌توان 
از دو كتاب المستدرك على الصحيحين و الفتن نعيم بن حماد نام برد. 

)١‏ الفتن 


41 |۶29۰ - حدثنا أبونصر الحقّاف؛ عن خالد, عن أي قلابة. 
سا ۰ 2 


حت عن ثوبان قال: إذا رأيتم الرايات السود خرجث من قبل خراسان؛ 
فائوها ولو بوا على الج ؛ فا نها خليفة الله اهدي . 


تالا ای 


لايل ندري ۷ حدثنا عبد الله بن إساعيل البصري, عن أبيه. عن الحسن 
قال: 


تحقيق 
ديزن زین لقنن ,۸ > ۰ e‏ 

يخرج بالري رجل» ربعة اسمر: مولى لبني تيم کوسج» يقال له: 
ا شعيب بن صالح في أربعة الآف» یام بیض. وراياتهم سود يكون على 





۴ لا رهنمای کور 


۲( المستد رک على الصحیحین 


( التد رك مم اتلخيس > (e-)‏ وکتاب الفتن والاعی) (ع +4 
ار ضخرا -ان وتبلى خیلال سنا نى فی‌طلب اهل خراسان وشتلون شیم ل مد صل اله عل مرا وس 
الک وفة تم تخر ج اهل خر اسان فيطلب البدی» 
9 اخبرنا € ا سین ن قوب ن‌بوسف العدلثنا حبی نان طااب تنا عبدالوهاب بن عطاه اب خالد اراد 


عن اقلا عن انىاسماءعن نو بان رضى الله عنه قال اذا رأتم( ابات ااسود خرجت‌من بل خراسا ن‌فاوها 
1 حبوا فان فا خلئة اللالميدي ههذاحديث حیح على شر ط الشيخين وإتخرجاء ِ 
3 « اخبرنا » ابوز ز کریاعیی بن تمد المنبرى نا ابراعيم بنانيطااب امد بن التتى ناءءاذ ‏ نهشام حدثنىاني 


7 إعنقتادة عن عدالله نر دة عن لال نر مه قالانطلقت فى من ا ای حت قدمنامكة قال فعلنا عبدالت 





ه) علاء السالم (يكى از مبلغان احمد بصرى)» در ملحقات کتاب 
«الوصية المقدسة» که از کتب احمد بصری است. اين روایت را بر خلاف 
امام دروغین خود نقل کرده و با توجه به مصادر صحیح. عبارت «خليفة الله 
ها روا 


پاسخ به اشکالات یکی از مبلغان احمد اسماعیل 

برخی از طرفدران و مبلغين احمد بصری بر صحت نقل بشارة الاسلام 
تا کید داشته و کوشیده‌اند تا اشکال های مذ کور را رد کنند. خلاصه‌ی این 
اشکالات از این قرار است: 

۱. شاید نسخه‌ای در اختیار صاحب کتاب بشارة الاسلام بوده که در 
اقا اتسد" 
نقد 

آقای الدیراوی می کوشد تا به عنوان یکی از مبلغان احمد اشکال را 


۱ الوصية المقدست. ص ۶۴. 
۲. دعوة احمد الحسن هی الحق المبین. ص۴٠‏ . 





رهنمای کور ۳۵ 


اين گونه پاسخ دهد که عبارت صحیح در روایت. «خليفة المهدی/ است نه 
عبارت «خليفة الله المهدی/؛ چرا که در صورت صحیح بودن عبارت «خليفة 
الله المهدی». ادعای آنان در مورد احمد اشتباه است. در حالی که بحث علمی 
و منطقی با استفاده از عبارت هایی مانند: شاید و ای كاش ! بی‌معناست و بر 
هیچ فردی پوشیده نیست که فعالیت علمی» روش خود را داشته و برخی 
امور در شمار بدیهیات است. با توجه به اين که همه کتاب‌هایی که این 
روایت را نقل می کنند ( که منابع دست اول و اصلی اين روایت می‌باشند) از 
عبارت (خليفة اه المهدی») بهره جسته‌اند» بقینی است که واژه‌ی «الله» در 
كتاب «بشارة الاسلام) از قلم افتاده است. 

۲ الديراوى برای اثبات صحت عبارت (خليفة المهدی ) مدعى است كه 
سيد بن طاوس» عبارت را موافق با كتاب بشارة الاسلام نقل كرده و در نتيجه 
افتادكى در متن صورت نگرفته؛ از اين رو می كويد: 

صاحب رايات السود بانه خليفة المهدى ' 
سيدبن طاووس اين روايت رادر كتاب ملاحمش نقل كرده و 
صاحب يرجم سياه راء خلیفه‌ی مهدی می داند. 


نقد 

اين سخن وى هم مانند دیگر ادعاها باطل است؛ چرا كه در نسخه‌های 
گوناگون كتاب الفتن نعيم بن حماد- كه سيد بن طاوس اين روايت را از او 
كه با دستخط سيد بن طاوس مقابله شده است). به طور دقيق عبارت «خليفة 


الله المهدی» آمده است. 


.۱۸ الديراوى. ص ۱۶و‎ .١ 


۶ امهنا رهنمای کور 


النسخة الخطيّة المعتمدة في التحقيق : a‏ 

النسخة التي اعتمدنا عليها في تحقيق هذا الكتاب هى نسخة فريدة 
بخط السید اين طاووس رحمه اله . انتقلت من بعده إلى ابن آخیه السید عبد 
الكريم ابن السید أحمد بن طاووس سنة ۲۷۰ ه ‏ وکتب علیها السید عبد 
الکریم بعض الفوائد . وقد شاهد المیرزا عبدالله الأصفهانی هذه النسخة 
وعليها تلك الفوائد » وعبارة تدل على التملك .كلها بخظ السيد عبد الکریم 
المتصف بالجودة المُميّر عن خط عمه المتصف بالرداء:(). 


تصوير مقدمه كه كتاب موجود را از روى نسخه اصلى به قلم سيد بن طاوس بركرفته است. 


لوف 

جرت ب : 

* ا 
اطا روان 


تالف 
سالب اناع 
))2 


رهنمای کور ۳۷ 


الساب ٩۵‏ 
فيما ذکره نعیم عن المهدي ونصرته برایات خراسان . 
۲ - قال : حدّثئنا نعيم » حدّثنا آبو نصر الخفاف عن خالد عن أبي 
امن وبا الا [فا رایعم الرایات الوم غب من قیال خراسان + 
فأتوها ولو حَبْواً علئ الثلج ‏ فان فیها خليفة الله المهدي( . 





متن روايت در كتاب سيد بن طاوس كه نسخه اين كتاب از مطمئن ترين 


نسخههاست. 


۳ در برخی از متن ها به جاى واژه‌ی «شابا»» «شیئا» آمده است. الديراوى 
برای اثبات صخت واژه «شابا» می گوید: 
و هذا الذی یبایعونه لا يمكن ان یکون شيئا؛ حجرا مثلاء او 
کرسیا بل بد ان يكون بغر 
این کسی که با او بيعت می‌شود نمی تواند بک شیء باشد؛ مشل 
سنگ يا صندلی بلکه بايد یک انسان باشد. 


نفد 

بيقين احمد بصری و یارانش درباره‌ی روایات اهل بيت بل دانش و فهم 
کافی ندارند؛ چون «الدیراوی» به عنوان استاد و پاسخ دهنده به شبهات 
مخالفان احمد بصرى» شهرت به سزابی در ميان طرفداران او دارد؛ اما با این 
حال از د رک متن روایت ناتوان است. 

یکم: پیش از اين گذشت كه منابع اصیل و علاء السالم- از دیگر مبلغان 
نامدار فرقه‌ی يمانى- در ملحقات خود به کتاب احمد بصرى» با نام الوصية 


1۵ الديراوى. ص‎ ١ 


۸ ا رهنمای کور 


فلس اب وان وابه صورت ی ۷ رفظم فرانته ايت" 
دوم: : بنابر آنجه گذشت شت» در نسخه‌های گوناگون» «شيئاً است نه «شابا». 


و روايت جنين می گوید: 
عن توان قال قال رسئول 4 یل عند كنرك تلائ هم این 
خليفة ثم لا بير إلى واحد منم ثم تلم ریات السثرة من قبل 
الْمَشْرّق یو نکم فلز یه قوم شم كر شيا نا آخقطه قال 
سول الله بقار إا ریش بیغ و لو حَبواً على الم اه 


ما مر و 


خَلِيفَةُ اللّمِ الْمَهْدِى 


سوم: بايد در ترجمدى روايت به اين نكتهها توجه كرد: 
الف) با اند کی آشنایی با کلام ائمه یلا می يابيم که. مراد از «شیئا». 
كور ادم ام ؛ خواهشمند است به اين روایات توجه فرمایید: 
با ن عن سیم قال قلت لعل 9 با أمير امین إلى ستيضتة مین 


س 


سَلْمَانَ و داد و أبى در شيئاً من تفسیر ارآ" 

سليم می گوید: به حضرت على لل گفتم: ای اميرمؤمنان! من 
شنيدهام كه سلمان و مقداد و ابوذر» سخنانى در تفسير قرآن 
دارند. 

ا قیس فلت لستلعان أقَایفت آیا بکر یا سلمان و لم 
yT‏ 


سلیم بن قيس گفت: به سلمان گفتم» آيا تو با آبوبکر بيعت 
کردی؟ درحالی که سلمان چیزی نگفت. 


.۶۵ الوصية المقدست. ص‎ .١ 

۲ کشف الغمة فى معرفة الأئمة ج ۲ ص: ۴۷۷. 
۲ کتاب سلیم بن قيس الهلالی, ج ۲. ص: ۶۲۱. 
۴ همان. ص: .۵٩۵‏ 








رهنمای كور 82 ۳۹ 
همان گر که کشت در نای انو ارات وف مدهو مره از 
آن» کلام و سخن است. 
ب)يايان روایت» مفهومی جدا از صدر روايت داشته و بطور قطع مطلبی 
به هم بيوسته نيست تا بخواهيم مرجع ضمير در عبارت (رأيتموه) راء در 
عبارت قبل بيابيم» يعنى در ابتدا رسول خدا ا سخنى را در مورد يرجم هاى 
سياه مطرحء و بعد از آن سخنانى فرمود كه راوى حفظ نكرده است. سيس 
درباره‌ی خروج مهدى و بيعت با او سخن كفته و ضمير می‌تواند مرجعى در 
عبارت حفظ نشده داشته باشد. قرينه نشان می‌دهد که ابو نعيم اصفهانى 
همین روايت را از ثوبان نقل كرده و آشکارا می كويد كه يرجم هاى سياه از 
سمت شرق حركت كرده و پس از یک فاصله‌ی زمانى حضرت مهدى ها 
فى ا سنو هر اه ردق سوك تاه اديه بویت میم للق رات و 
می گوید: 
وعن وبان. رضى الله عنه. قال: قال رسول الله : يقتتل عند 
كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة, لا يصير إلى واحد منهم. ثم تجىء 
الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونهم قتالاً لم يقتله قوم ثم 
يجئ خليفة الله المهدى فإذا سمعتم به فأتوه فبايعوه؛ فإنه خليفة الله 
المهدى؛' 
رسول خدائة فرمود: سه تن -كه هر سه فرزند خليفه باشند- در 
دوران زمامداری شما كشته می‌شوند؛ سپس زمام کار به هيج 
يكك از آنان نمىرسد. سيس بيرقهاى سياه از مشرق زمين نمايان 


.١‏ در این نقل به عبارت (ثم يجىء) توجه شود كه در زبان عرب اشاره به فاصله زمانى در یک مطلب 
دارد. 

۲. عقد الدرر» ص +4. مقدسى شافعى اين روايت را از كتاب صفة المهدى ابو نعيم اصفهانى نقل كرده 
است. او می كويد: أخرجه الحافظ أبو نعيم. فى صفة المهدى هكذا. 





۰ اها رهنمای كور 
می‌شود؛ با اين گروه نبردی صورت می كيرد که تا کنون با 
کسی صورت نگرفته» يس از خروج اين بيرقهاء خلیفه‌ی الهی 
حضرت مهدی ل خارج می‌شود؛ اگر دعوتش را شنیدیده به 
سویش بشتابید و با او بیعت کنید. که او جانشین خداست. 
٤‏ الدیراوی می کوشد تا از راه دیگری افتادگی عبارت در بشارة 
الاسلام را توجیه کرده و دید گاه‌اش را به کرسی بنشاند. او می گوید: 
و بالتالی لا یمکن ان یکون هو الامام المهدی ل الذی يظهر بمكة 
بل هو وصيه و خليفته؛ ' 
با توجه به انتهاى روايت - كه خروج اين فرد را از مشرق 
می داند - نمی تواند مراد» حضرت مهدی لل باشد؛ چرا كه ايشان 
از مكه خروج مى كند. 
با توجه به اين استدلال طرفداران احمد ادعا م ىكنند: چون امام 
مهدى#5 از مکه ظهور می کند؛ يس مراد از مهدی» نمی‌تواند امام 
دوازدهم کا باشد» بلکه بر یک مهدی دیگری دلالت دارد. 
اين سخن بنا به دلایلی نابجاست: 
یکم: بنابر آنچه گذشت. اين روّایت تنها از طریق اهل سنت نقل شده و 
شائبه‌ی ساختگی بودن دارد. و در واقع به داستان شکل گیری بنی العباس و 
قيام ابو مسلم اشاره داشته و تنها به اين علّت که روایت مزبون به امام 
دوازدهم اشاره ندارد» نمی‌توان احتمال سوی دیگر را ثابت کرد. نيز 
نمی توان مانند مبلغان احمد بصری بگوییم: چون روایت معارض است. يس 
امامت احمد ثابت می‌شود! زیرا در روایت دیگر داریم که امام مهدی کا از 
کرعه می آید. 


۱. دعوة احمد الحسن هی الحق المبین. ص ۱۵. 


رهنمای کور ۴۱ 


قال رسول الله و «يخرج المهدى من قرية يقال لها: كرعة»' 
رسول خداتا: «مهدی از شهری به نام كرعه خروج می کند). 


در اينجا با توجه به روش استدلال باطل و غير علمی فرقه‌ی احمد 
بصری» افرادی مدعی» مانند کرعاوی و غيره می‌توانند ادعا کنند که این 
روایت بر آنها دلالت دارد. چون مهدى#5ة از مکه می‌آید و مراد این 
روایت» مهدی دیگری است !!! و يا قاضی نعمان مغربی» همانند بنی العباس 
روایت دیگری را در راستای استقرار فرقه‌ی اسماعیلیه می‌خواند و از امام 
او عن جعفر بن محمد بن على صلوات الله علبهم. أنه ذکر 
المهدی لل فقال: تطلع الرایات السود. و أومى بيده الى المشرق. 
و تطلع رایات المهدی من هاهناء و اومی بيده الى المغرب». 
امام صادق 2 نام مهدی را برده و فرمود: پرچم‌های سياه 
میآیند و با دستشان به سمت شرق اشاره کردند. و پرچم‌های 
مهدی نیز از مغرب می آیند». 
قاضی نعمان پس از نقل یک دسته از روایت‌های موافق با عقیده‌ی 
اسماعيليه» به تشکیل حکومت مهدی ا قائل شده و می گوید: 
«و دعوة المهدی 8۴ و الائمة من ولده هيه قد انتشرت بحمد الله 
فى جميع الأرض»" 
«دعوت مهدى و امامانی كه فرزندان اویند» در تمامى زمين 
كسترده شده است)». 
ناگفته نماند» امروزه شبيه اين برداشتها و سخنان بی مبناء از مبلغين 
.١‏ الصراط المستقيم إلى مستحقی التقدیم. ج۲. ص: ۱۵۴ التشريف بالمنن فى التعريف بالفتن. ص: 


۳۷۸ 
۲ شرح الأخبار فى فضائل الأئمة الأطهار نله ج۲ ص: ۳۶۲. 





۳۲ تا رهنمای کور 


احمد هم شنیده مى شود! 

دوّم: در مطالب كذشته روايتى را از كتاب ابونعيم اصفهانى نقل كرديم 
كه محتواى اين روايت را به روشنی آشکار كرد و جدایی زمان خروج 
يرجم هاى سياه از خراسان و خروج مهدى ل را يادآور شده است. در 
نتيجه يايهدى استدلال «الدیراوی» - که خروج مهدی را از مشرق در نظر 
گرفته - بی اساس است و در روایت به خروج مهدی از مشرق اشاره نشده 
است. 

به هر حال «الدیراوی» خود می‌داند که نتوانسته جواب های علمی و قانع 
کننده ای ارئه دهد؛ از اين روی به سخن خنده‌داری تمسكك جسته و معتقد 
است که چون احمد بصری جنين گفته و روایت را چنین خوانده» يس بیقین 
روایت به صورت «خليفة المهدی» بوده استا!ا که این سخن بهترین 
مصداق ضرب المثل «به روباه گفتند: شاهدت کیست؟ گفت: دمم می‌باشد». 


جمع بندی 

.١‏ کتاب بشارة الإسلام نه تنها دارای اشتباهات چاپی است. بلکه از اين 
کتاب چندین نسخه‌ی گوناگون وجود دارد که بنابر گفته‌ی ماء الفاظ روایت 
با یکدیگر متفاوت است. 

۲ هركز در منابع روایی دو واژه «شاباً) و ۸خليفة المهدی» را نمی‌باييم و 
وجود آنها در کتاب بشارة الاسلام - همان طو رک هگفته شد- نشانگر وجود 
اشتباهات چاپی است؛ اما اگر مریدان احمد بصری مدعی وجود چنین 
عبارت‌هایی در منابع روایی اصلی وجود دارد آن را بیان» و دلیلشان را ارائه 


دهند. 


۱ الديراوى. ص ۱۷. 


رهنمای کور لعا ۴۳ 


۳ شاید اين روایت - که تنها از طریق اهل سنت نقل شده - از جعلیات 
بنی العباس» و اشاره به واقعه‌ی ابومسلم خراسانی باشد. 


شيخ ناظم عقیلی از مشهورترین مبلغان احمد اسماعیل در تبيين یک 
روایت می‌نویسد: 

«سيد بن طاووس همچنین از نعيم بن حماد نقل کرده که: «.. 
ثم یملک رجل أسمر یملئها عدلا ثم يسير إلى المهدی و 
يؤدى إليه الطاعة و یقاتل عنه" 
«پس از آن» مرد گندم گونی؛ حاکم می‌شود و زمین را پر از 
عدل می کند» سپس به سوی مهدی ‏ می‌رود و مطیع ایشان 
شده» از سوى آن حضرت به جنگ مى يردازد)»." 


منظور شيخ عقيلى اين است كه آن مرد گندم گون احمد بصرى است. 
در واقع او و دیگر مبلغان احمد با قرار دادن اين روايت در كنار دیگر 
روايتهاى ادعا شده- مانند خروج فردى از بصره با نام احمد و ادعاى اسمر 
الوق بوذن اب ماعل > جن روایت‌هاین را به اعد اساعا سيت 


می دهند. 


."8 الملاحم و الفتن ص‎ .١ 

۲ الرد الحاسم. ص ۲۷. 

۳ دلائل الامامة ص۵۷۴ چگونگی استدلال احمد اسماعیل به اين روایت را در کتاب (ره افسانه) نقد 
و تحلیل کرده‌ايم. 

۴ جامع الادلة ص ۲۰۴. طرفداران احمد ادعا دارند که امام مهدی لل به صورت مردی سفید رنگ در 
روایات معرفی شده. و از طرف دیگر مهدی دیگری با عنوان گندم‌گون معرفی شده كه دلالت بر احمد 
اسماعیل دارد. در حالی‌که برخی از روایت‌ها آشکارا حضرت مهدی 3ل را اسمر و گندم‌گون نیز معرفی 
کرده‌اند. به عنوان نمونه ر. ک. بحارالانوار» ج ۵۲ ص ۵ الصراط المستقیم» ج ۲. ص ۲۵۷. 





۴ ا رهنمای كور 


نقد 
.١‏ اولين مصدر نقل اين گزارش. الفتن نعیم بن حماد (۲۲۸ هھ ق) است و 

منابع دیگری نيز از جمله سيد بن طاوس از او نقل کرده‌اند. 

ابن حمّاد گزارش را چنین نقل کرده: 
قال أبوقبيل: یکون بإفريقية أمير اثنا عشر سنة ثم تکون بعده 
فتنة, ثم یملک رجل آسمر یملاها غدل ثم يسير إلى المهدی 
فيؤدى إليه الطاعة ویقاتل عنه 
ابوقبیل می گوید: مردی به مدت دوازده سال در آفریقا حاکم 
می‌شود؛ سپس فتنه‌ای در می كيرد تا این که یک مرد گندم گون 
بر آن منطقه حاکم می‌شود و آن‌جا را پر از عدل می کند؛ سپس 
به‌سوی مهدی 8 می‌رود و پیرو آن حضرت شده و از سوی 
ايشان به جنگ می‌پردازدا. 


عن كعب قال: إذا ملك رجل الشامً. واخر مصرّء فاقتتل الشامى 
ن کم ل واخر مصر ل : 


' 0 1 37 ۰ 1 وي 2 
والصري : وسبی اهل الشام قبائل من مصر وأقبل رجل من الشر و 


ی 


برایات سود صفارٍ قبل صاحب الشام ۰ فهو الذي بودي الطاعة إلى 


5 


تابظ ی سب نبا زاوی الهدي . 
لوق مودعم e‏ 


۹ 
قال آبو قبیل : یکون بأفريقية أميرا إثنا عشر سنة ثم تکون بعده فتنةء 

رما رتم ۱۸ 
میم م۳۶ رف 


رک رناب ار 


f ۱ ۰‏ 5 1 2.27 7 
ثم يملك رجل أسمر يملؤها عدلاً. ثم يسير إلى المهديّ فيؤدي إليه 


 )۱(‏ «ب» : فزمها خدمها 





در واقع ناظم غقیلی مىبايست روايت را از منبع اصلی» يعنى كتاب الفتن 
نقل مى كرد تا اين اشتباه بيش نيايد. 


خواننده‌ی گرامی با توضيحاتى كه گذشت» به خوبى در می‌یابد که وقتى 


رهنمای کور ۴۵ 


عبارت «یکون بإفريفية» حذف شود» ضمير «ها» در فعل «یملها»» کنایه از 
همه‌ی زمين خواهد بود» نه آفريقا؛ و برای همین غقیلی مصداق یک مرد 
گندم گون را احمد بصری بر می‌شمارد؛ درحالی که ضمير «ها» به «إفريقية» 
برمی گردد؛ یعنی فتنه ای در آفریقا بروز می کند (نه در بصره) و بعد از آن» 
یک مرد گندم گون بر آنجا حاکم می‌شود (و شاید هم از خود آفریقا باشد) 
و آن منطقه را پر از عدل می کند. بنابراین ضمیر «ها» در «يملؤها» به «إفريقية» 
باز می گردد. ادامه حدیث جنين است: «اين مرد سپس از آفریقا راه می‌افتد 
تا نزد امام مهدی ا برسد». در واقع اين روايت» حوادثی را بیان می کند که 
فقط قرار است در آفريقا رخ دهد. 

اما وقتی به کتاب الملاحم - که او این حدیث را از آن نقل کرده- 
مراجعه می كنيم» می‌بينيم که اين کتاب در نقل حديث فوق» از کتاب المتن 
نعيم بن حمّاد دچار اشتباه شده و یک جمله را جا انداخته است. 

۳ اين مطلب گزارش ابوقبیل از راویان اهل سنت است و ارتباطی به 
معصومین ه۵ ندارد. تمسكك احمد و یارانش به گزارش های موجود در 
منابع اهل سنت - که حتی روایت به حساب نمی آیند - حکایت از خالی 
بودن دست اين جريان دارد. 

به هر حال» همان گونه كه گذشت. اصل روايت به وسیله‌ی نعيم بن 
حماد نقل شده و سيد بن طاوس نيز همانند دیگر منابع از اين كتاب روايت را 
آورده؛ يس توجه و تمسكك به منبع اصلى اولويت دارد. از طرف دیگر در 
تمام منابع - به جز سيد بن طاوس -عبارت (يكون بإفريقية) نقل شده است 
که بر افتادگی أبن عبارت در كنات سید بن طاوس دلالت دارد." واگر کسی 


۱ العرف الوردی. ص ۱۲۴ ش ۱۰۴ الحاوی للفتاوی. ج ۲ص ۸۲ البرهان فى علامات آخرالزمان, 
ص۱۴۹. 





عع ا رهنمای کور 


آشنایی كمى با ادبيات عرب داشته و كلام را بفهمد. براحتى مىيابد كه 
صدر و ذيل اين کلام بر حكومت اين فرد در آفريقا دلالت می كند. در 
اصل» ترجمه جنين است: 

«بعد از ايجاد فتنه‌ای در آفريقاء مردى كندمكون حكومت افريقا را به 
دست گرفته و عدالت را در آنجا می كستراند» سپس به سمت مهدى حر کت 
كرده و برای او می‌جنگد». 


۳ روايت اسمه احمد 
ابومحمد انصاری د رکتاب جامع الآدلة آورده: 
«و قال رسول الله و فى حديث طویل... إلى أن قال: مله 
«الحقوا به بمكة فإنه المهدى, و اسمه أحمد» يبامبر اکرم ب 
در حديثى طولانى ... تا جایی كه فرمود: شما در مکه به او ملحق 
ركه ای كينس امسر بای اف اش ۱ 


1 


ل 


این روايت آشكارا می كويد كه نام مهدی» احمد است." 
نقد 
يكم: اين روايت به هيج عنوان» اشاره به احمد اسماعيل و دوره‌ی معاصر 
نمی تواند داشته باشد؛ چون در ابتداى روایت. به ظهور یک مهدى در سال 
۰ قمری اشاره کرده است. و در اصل اين از جمله روایاتی است که برخی 
راویان اهل سنت در تعيين زمان ظهور به کار برده اند. ابتدای روایت چنین 
می گوید: 
ممعت خديفة بق اسان هو لد قال رسول. ال «إذا كان:رأس 
الخمسين و الثلاثمائة و ذكر كلمة نادى مناد من السماء». 


۶۸۱ الملاحم و الفتن. ص‎ .١ 
.۱۷۶ جامع الادلةة ص‎ ۲ 





رهنمای کور لها ۴۷ 


حذيفة بن یمان از پیامبر اسلام مدز نقل کرده که فرمود: (در 
ابتدای سيصد و پنجاه» منادی از آسمان ندا می کند). 


دوّم: اين روایت از اهل سنت است و انصاری آن را کوتاه کرده؛ بخش 
هایی از آن را حذف» و منبع آن را - که کتاب (الملاحم و الفتن) می‌باشد- 
در حاشیه‌ی کتابش آورده است. اما روایت نمی كويد اسم او احمد است؛ 
بلکه می كويد «اسمه آحمد بن عبدالله)؛ یعنی اسم او احمد بن عبدالله 
می‌باشد؛ درحالی که احمد بصری اسمش «احمد بن اسماعیل» است. 
سلیلی می گوید: 
قال: حدئنا محمد بن جرير قال: آخبرنا عصام بن داود بن الجراح 
العسقلانی قال: آخبرنا سفیان بن سعید الشوری» قال: حدثنا 
المتصور ين ام عن زبعى .بن خراشش زاس ٩‏ قال سمت 
حذيفة بن اليمان يقول: قال رسول اللّديَظِة: «إذا كان رأس 
الخمسين و الثلاثمائة و ذكر كلمة نادى مناد من السماء: ألا يا 
أيها الناس إن الله قد قطع مدة الجبّارين و المنافقين و 
آتباعهم. و وليكم الجابر خير أَمّةَ محمد بإ الحقوه بمكة فإِنّه 
المهدى» و اسمه أحمد بن عبد اللّه ' 
«حذيفه بنيمان از رسول خداية نقل كرده كه فرمود: در 
ابتدای سيصد و پنجاه» منادی از آسمان ندامىكند:اى مردم 
خداوند مهلت [حا کمیت] ستمکاران و منافقان و دنباله روهاى 
آنان را پایان داد و بهترین فرد امت محمد ا راء ولی شما کرد؛ 
در مکه به او بپیوندید» او مهدى است و نامش احمد بن عبد الله 


است). 
شاهد بر مطلب فوق» این که: سيد بن طاوس اين روایت را به عنوان نقل 


.۲۸۷ الملاحم و الفتن, باب ۸۷۰ ص ۲۸۱ و‎ .١ 


۳۸ تا رهنمای کور 


اهل سنت در مورد حضرت مهدی 3ل آورده و در مورد آن می گوید: 


فیما ذکره آبو صالح السلیلی فى کتاب الفتن من فتوح المهدی لا 
و فيه غلط من الراوى.' 

آنچه که سلیلی در کتاب فتن خود از فتوحات مهدی ۵ نقل 
کرده اگر جه به اشتباه او را احمد بن عبدالله می داند. [یعنی نام 
صحیح محمد بن الحسن العسکری است]. 


در ادامه نيز به اشتباه سلیلی اشاره کرده و می گوید: 


وكذلك إن اسمه أحمد بن عبد الله؛ فإنه مخالف للمحقق 
من‌الروايات» و له مدخل فى التأويلات. و لكثنا نقلناه كما 
وجدناه؛ تأدية للأمانات." 

نيز اين كه نام امام مهدى را احمد بن عبدالله دانسته» مخالف با 
روايات است و بايد آن را تاويل برد. و البته روايت را به همان 
صورتى که در كتاب سليلى بود. آوردیم تا امانت در نقل حفظ 
شود). 


علاوه» سلیلی در قسمتی دیگر نیزه مشابه اين روایت را نقل کرده و نام را 


به صورت (احمد بن عبدالله) آورده و می‌گوید: 


«... سمعت حذيفة بن الیمان فى حديث قد تقدم قال ثم ذکر 
السفيانى و ذكر خروجه و قصصه إلى أن يبلغ: فيضرب 
أعناق من فر إلى بلد الروم بباب دمشق. فإذا كان ذلك نادى 
مناد من السماء ألا يا أيها الناس إن اللّه قد قطع مدّة الجبّارين 
و المنافقين و أتباعهم, ووليكم الجابر خير أمّة محمد نا 
الحقوه بمكة فانه المهدى, و اسمه أحمد بن عبد الله ثم ذكر 


.۲۸۱ الملاحم» ص‎ .١ 


۲ همان. 





رهنمای کور ۴۹ 


آنهم یجتمعون بالسفیانی إلى جانب بحيرة طبریة... »' 

در همان حديث که در قبل آوردم» از حذيفة بن یمان شنیدم که 
گفت: [رسول الله ] از سفیانی نام برد و قيام و سرگذشت های 
او را بازگو کرد تارسید به این که او (سفیانی) كردن 
فرار کنند گان به سرزمین‌های روم را روبروی دروازه‌ی دمشق 
می‌زند. دراین هنكام منادی از آسمان ندا می‌دهد که: ای مردم! 
خداوند مهلت [حاکمیت ] ستمکاران و منافقان و پیروانشان را 
پایان داد و بهترین فرد امت محمد ب راء ولی شما کرد؛ در مکه 
به او بپیوندید» او مهدی است و نامش احمد بن عبد الله است. 


۲ الوزير الایمن 


ناظم غقیلی در کتاب الرد الحاسم/ با عنوان ابن الإمام المهدی خاي 


حديثى را آورده که بر وجود شخصی به عنوان وزیر امام زمان85 دلالت 
می كند و برداشت كرده که آن شخص. همان احمد اسماعيل است: 


نفد 


«و فى رواية آخری: (و یقبض آموال القائم و یمشی خلفه 
أصحاب الکهف. و هو الوزیر الأيمن للقائم و حاجبه و ناثبه و 
یبسط فى المشرق والمغرب الآمن کرامة الحجة بن الحسن 885)؛ 
در روایت دیگری آمده: و اموال قائم 2 را دریافت می کند و 
يشت سر او اصحاب کهف به راه می‌افتند. او وزیر دست راست 
قائم و پرده دار و نایيش است و در مشرق و مغرب امن کرامت 
عدت بن الحسن 99 را گسترش می‌دهده . 


یکم: ناظم عقیلی اين روایت را از«الزام الناصب» نقل کرده است. اينكك 


.۲۸۸ الملاحم و الفتن, باب ۷۸ ص‎ .١ 
.۳۰ الرد الحاسم» ص‎ ۲ 





۰ اها رهنمای كور 


منابع اصلی اين روایت را بررسی کرده و به پاسخ ناظم عقیلی می‌رسیم. 
اين روایت اولین بار از سوی سید هاشم بحرانی در کتب شيعه وارد شده 
است. و در سه کتاب خود از آن نام می‌برد. 
۱ غاية المرام كه در متن کتاب بدان اشاره شده است؛ 
۲ حلية الابرار. ج ۰۶ ص ۲۰۶ و ۴۲۹: 
۳ بهجة ال ص ۱۵۹؛ 
ایشان در هر سه کتابش اين روایت را از (زهر الکمام) - تاليف عمر بن 
إبراهيم الأوسى (متوفاى قرن هفتم) - نقل مى كند ' که آن را در حلية الابرار» 
ج1» ص ۳۰۲ باب 0۳۳ ۳ اين گونه آورده: 
«الفاضل عمر بن إبراهيم الأوسى فى کتابه عن رسول اللّه صلّى 
اللّه عليه و آله و سلّم قال: ينزل عيسى بن مریم به عند انفجار 
الصبح ما بينمهرودين و هما ثوبان أصفران من الزعفران, ابيض 
الجسم. أصهب الرأس, أفرق الشعر, كأن رأسه يقطر دهناء بيده 
حربة يكسر الصلیب. و يقتل الخنزير. و یهلک الدجال و يقبض 
أموال القائم 48 و یمشی خلفه اهل الکهف و هو الوزیر الایمن 
للقائم 96 و حاجبه. و نائبه. و يبسط فى المغرب و المشرق 
الأمن من کرامة الحجَة بن الحسن صلوات الله عليهماء حتی 
یرتع الأسد مع النعم. و النمر مع البقر, و الذئب مع الغنم و 
تلعب الصبیان بالحیّات. و یتزوج عیسی بامراة من غسّان حتی 
يسود وجه من كان یقول لیس من البشر. و يروه كيف يأكل و 


۱ شایان ذکر است که برخی از عبارت های نقل شده به‌وسیله‌ی مرحوم بحرانی در نسخه های موجود 
و دراختیار نگارنده از کتاب زهر الکمام وجود ندارد. علاوه بر دو نسخه ای که تصاویر آن ها را آورده 
ايم» دارالكتب العلمية بيروت نيز در تاريخ ۳ قمری اقدام به چاپ کتاب از روی نسخه خطی 
موجود در دارالكتب المصريه كرده و اين مطلب در ص ۱۱۳ درج شده است. متن اين جاب نيز با متن 


مرحوم بحرانى تفاوت دارد. 














رهنمای کور ۵۱ 


یشرب و ینکح . 

و يعمّر فى سبعين الفا منهم آصحاب الکهف, و یجمع الکتب من 
آنطاكية حتی یحکم بين أهل المشرق و المغرب. و یحکم بين 
آهل التوراة فى توراتهم و أهل الانجیل فى إنجيلهم. و آهل 
الزبور فى زبورهم. و أهل الفرقان بفرقانهم فیکشف الله له عن 
إرم ذات العماد. و القصر الذی بناه سلیمان بن داود قرب موته 
فيأخذ ما فیها من الأموال و يقسّمها على المسلمین, و یخرج الله 
التابوت الّذى آمر به أرميا أن يرميه فى بحر طبرية: فيه بقيّة مما 
ترک آل موسى و آل هارون. و رضاضة اللوح. و عصا موسی, 
و قبا هارون» و عشرة أو صاع من المن و شرائح السلوی الّتى 
اٌخروها بنو إسرائيل لمن بعدهم» فسیستفتح بالتابوت المدن كما 
استفتح به من كان قبله. و ينشر الاسلام فى المشرق و المغرب 
و الجنوب و القبلة, و ذلك الوقت سنته کالشهر, و شهره 
کالجمعة, و جمعته کالیوم. و الیوم كالساعة, و الساعة لا بقاء 
لهاء ثم تقبل ريح باردة صفراء ألين من الحریر مثل المسک. 
فیقبض اللّه بها روح عیسی بن مریم ۸۵ 

عمر بن ابراهیم اوسی در کتاب خود از پیامبر اسلام اة نقل 
کرده که آن حضرت فرمود: 

«عیسی بن مریم : هنكام سپیده دم از آسمان فرود می‌آید» ميان 
دو لباس زعفرانی رنگ» بدن سفید» موهای بور» فرق باز و 
موهای چربی دارد که گویی از آن روغن می‌چکد. با سلاحش 
صلیب را می‌شکند. خوك رام ی کشد و دجال رابه قتل 
می رساند» اموال قائم #25 را به دست می كيرد و اصحاب کهف 
يشت سر او هستند. او وزیر دست راست قائم 8 و پرده دار و 


نایب اوست. امنیت را به کرامت حجت بن الحسن © در مغرب 


۲ 8 رهنمای كور 
و مشرق می گسترد» تا جایی که شير و گله‌ی چارپایان با هم به 
چرا می‌روند» ببر با گاو» گرگ با گوسفند. کودکان با مارها 
بازی می کنند و عیسی با زنی از غسّان ازدواج می کند تاهر که 
او را غير بشر می‌دانست. وقتی می‌بیند که وی می‌خورد؛ 
می آشامد و ازدواج می کند» سیه روی می‌شود... سپس نسیمی 
خنكك و زرد اما ملایم‌تر از ابريشم» چون مُشكك وزیدن 
می كيرد و خدا روح عیسی بن مریم © را قبض می کند [و 
جانش را مى كيرد ]). 

این روايت بی هيج ابهامى به حضرت عيسى كك اشاره داشته و آغاز و 

يايان روایت» آشكارا از ايشان نام می‌برد. به ویژه این که در يايان روايت 

بروشنى می كويد: عيسى بن مريم (كه وزير مهدى 92 است) با زنى ازدواج 

می کند تا دروغ قائلين به خدايى او مشخص شود. 


رهنمای کور تا ۵۲ 


متن روایت در کتاب «زهر الکمام» به عنوان منبع اصلی نيز چنین است: 


ما رد وا اناالا سە رال سارک 
اه ور ساسا مت رز ون 
سل لار جرال تا نع وا را رال بع مان مهو و نوا زوا ولا 
عضرا نم اسب الراسرإئرقالشمركان زاس نط زر َه الرغن' 
ا کش رامیب وسل سارک اه تا 
ج الرجّاب سس وبر اجام کیا برفجه کرد هه یمن ا" 
زونه ویو نو توشب الامن ۳ نالب 
و 27 ابل امغر الدب تم يلعب الوا ك 
E ET 9‏ 
دای كلون و نو مورا 
۳ راک شی یری و 2 ترا 
و 2 لاله تلو مزر اهلد 
ف لنمو کا تانب كما نا ناو و وی ال 
BS‏ فة انا لمان هاش لط لم الي باب 
کے رھت ھا مسر اناي نومع ام اننا ان و 
ریا اه و حرط یه سا رد ال ثري وال ما د 
الله رام الاق وحصي وى وتا هذ دن وعضرةإصوع مزال 
راع اوی خن رم مخ إلنابوت دوو 
کاڪان EET‏ ن‌والع پاش 
وتو وان بت نهک ورڪ اجى وام 
رنه کالتا عم سل رع با رد مرا الیل ماع يلكت 
فتتبغره ام یه مخ مب زک 
EET 3‏ 
۱ واطهارا ایب انعم لهالاو تبیہ کت 
لخا مرها بي راما کات اختها روج ة زو با كات 








ناس فال 
من ااه 


۴ ها رهنمای كور 





تصوير نسخة اول کتاب زهرالکمام که متن صفحة قبل از اين نسخه قدیمی 
می‌باشد. 


یکلا رمر الكمام في لمةً بوسف مليه السلام تاليا لعرس 
زم » مر بن ابراعيم ‏ ۷۵۱ ۵ ٠‏ بخث الحبارك بن 
الرباح الدريد سفق ۱1۸۸ ۵ ۰ 


نسخه‌ای دیگر از کتاب زهرالکمام که متن آن همانند 


i4‏ س ۲ مكاسم 
نسنة حسنة ؛ بعاى الكلمان بالحمرة ,ابا مقربيى 
٠‏ لبخ مرتین آخرها سخ 519/1 ٠‏ 

الام ( )۵ ۳۱ بححم الدابوعات (1111 
۱ - لنبوات »امول لدین | - تمولف ب .. انامح 


ب تاريخ ê‏ - ان يوسف عابه #طام 





رهنمای کور ۵۵ 


۵۶ الغا رهنمای کور 





متن روايت در مورد حضرت عیسی 2 در نسخة دوم 


رهنمای كور 2 ۵۷ 





۸ 2 رهنمای كور 

کتاب الزام الناصب! نیز به روایتی جدید يا غير از این روایت اشاره 
لكردف بلک مهن وجرد در کاب بیج اف بتحراق را آورده است. البته 
روشن است که کتاب الزام الناصب نيز حدیث را در مورد عیسای مسیح لا 
آورده و از ایشان به عنوان وزير امام زمان 2 و ناب او ياد می کند. به هر 
حال با توجه به این که اصل روایت در کتاب‌های سید هاشم بحرانی است و 
روایت کامل نیز در آن آمده در اشاره‌ی روایت به حضرت عیسی يلكلا شکی 
بافی نمی‌ماند. 

دوّم: احمد اسماعیل رهبر اين فرقه همین روایت را تا قسمت «من کرامة 
الحجّة بن الحسن 9۶ در کتاب خود المتشابهات»" و درباره‌ی حضرت 
عیسی 992 آورده است؛ و وزارت را به آن حضرت نسبت می دهد نه به 
خودش. و در کتاب دیگر خود تصریح می کند: 


و ادخر الله سبحانه عیسی له حيا الى آخر الزمان و سینزل من 
السماء الى الارض ان شاء الله هادیا الى صراط المستقیم. و وزیرا 


.١‏ متن روایت در بهجة النظر و الزام الناصب را مقایسه نمایید: 

و روی عمر بن إبراهيم الأوسئ فى كتابه عن رسول الله صلی الله عليه و اله: ینزل عیسی ابن مریم ل 
عند انفجار الصبح ما بين مهرودین و هما توبان أصفران من الزعفران, أبيض الجسم. أصهب الرأس, آفرق 
الشعر, کأن رأسه یقطر دهنا, بيده حربة, یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر و یهلک الدجّال, و يقبض آموال 
القائم. و یمشی خلفه هل الكهف. و هو الوزیر الأيمن للقائم و حاجبه و نائبه» و يبسط فى المغرب و 
المشرق الأمن کرامة للحجّة بن الحسن صلوات الله علید. 

بهجة النظر. ص ۱۵۹. 

و برواية: و یقبض آموال القائم و یمشی خلفه أهل الکهف. و هو الوزیر الأيمن للقائم و حاجبه و ناثبه و 
یبسط فى المشرق و المغرب الأمن كرامة الحجّة بن الحسن لل الزام الناصب. ج۱. ص ۰۱۵۸ 

۲ ج۴-۱. ص ۰۳۰۲ س۱۷۹. 





رهنمای کور ۵۹ 


لخاتم اوصياء النبی ا المهدی دللا عند قيامه بالحق و تطهيره 
۱ 
الارض من الشرك. 
و خداى سبحان عيسى 2 را تا آخر الزمان زنده نگه داشته و 
هنگامه‌ی ظهون او را به زمين می فرستد تا مردم را به راه راست 
هدایت. و وزیر حضرت مهدی 9 باشد و او را در تطهیر زمين 
از مشرکان يارى کند. 
اگر به فرض. مراد احمد و مبلغینش از عیسی در ابتداى روایت. به فردی 
شبيه به عیسی باشد و مصداقش را احمد اسماعیل معرفی کننده در پاسخ چند 
چند نکته را یادآور می‌شویم: 
.١‏ آغاز و پایان اين روایت از «عیسی بن مریم» سخن می گوید؛ نه فق ط 
«عیسی) و يا «شبیه عيسى)؛ بنابراین روایت مصداق را مشخص و تا كيد کرده 
۲ بر اساس روایت های مورد اتفاق شيعه و اهل سنت» عیسای مسیح 
هنكام صبح» یعنی سپیده دم و وقت نماز صبح از آسمان فرود می‌آید و يشت 


مهدی له اشاره شده است * 


.۵۰ العجل. ص‎ .١ 

؟. یکی از ادعاهاى احمد اسماعيل اين است که من همان فردى هستم که به جاى حضرت عيسى للا 
به صليب كشيده شد و بر يهود مشتبه شد که عيسى فل را كشته اند. ر. ک. المتشابهات. ج ,5-١‏ 
ص ۳۰۲ 

۳. مگر اينكه احمد بصری توقم دیگری بر اوهام خود بیافزاید و مادر خود را حضرت مریم ار 
بداند. 


۴ كمال الدينء ج۱ ص۷۸ 





۰ 2 رهنماي كور 
۳ در پایان روایت می گوید: 
«حتى يسود وجه من كان يقول لیس من البشر و يروه كيف 
ی کل و یشرب و ینکح؛ 
تا این که چهره کسی که می كويد او فوق بشر است» وقتی 
می‌بیند که او هم می‌خورد» می‌نوشد و ازدواج می کند» [از شرم] 
سياه می‌شود». 
و مىدانيم که اين عبارت بر پیامبر خدا عیسی 4# منطبق است» چرا که 
برخى او را خدا ينداشته و ارتباطى با احمد اسماعيل يا فردى شیه به 


۲ بحثى در مورد روايت (غلام اصفر الساقين) 
فرقه‌ی يمانى بصرى در جهت نشر عقايد خود با بهره گیری از فضاى 


مجازی» سايت هايى را به عنوان منابع رسمى اين گروه اعلام كردهاند. یکی 
ازاين در كاههاى اينترنتى» به زبان فارسى بوده و مورد تاييد سايت اصلى اين 
كروه- كه به زبان عربى می‌باشد - قرار گرفته است. اين منبع فارسى همزمان 
با اداره‌ی سایت. سايتى ديكر جهت گفتگوی نوشتارى و اتاقى در شبکه‌ی 
اينترنتى يالتاكك» جهت بحث هاى شنيدارى ارائه داده است. 

این مایت رسمی جريان احمد بصری» روايتى را از امام على 2 و در 
قسمت دلایل شیعیان بر امامت احمد الحسن قرار داد» که عبارت آن چنین 


است: 


رهنمای كور كا ۶۱ 
او إن مهم الْغلام اف السّاقن اة الشمده' 
و در تبین آن چنین می گویند: 
قال آمیر المؤمنين ل فى خطبة: وإن منهم الغلام الأصفر الساقین 
امير مؤمنان ل در خطبه ای فرمود: و همانا آن جوان در ميان 
آنهاست که ساقهایش زرد رنگ و نامش احمد است. [مناقب آل 
أبى طالب. ابن شهر آشوب» ج۲ . ص ۳۰۹. بشارة الاسلام. 


الي انع كه سول مات فار انا ری اقا فى کل که الباق 
پای زرد احمد را نیز دیده‌اند. !او ابل عرش اين سخن نزد نگارنده موجود 
است و در آینده‌ای نزديكك در سایت تالار ندای شيعه قرار می گیرد. 

با مراجعه به روایت» متوجه می شویم که حضرت على #2 در خطبه‌ی 
خود پیرامون خلفای بنی العباس سخن می كويد و آن ها را با استعاره معرفی 
می کند. مبلغانی مانند #لدیراوی» نيز اين اشتباه را متوجه شده و برای رفع 
اتهام از خود اين دلیل را اشتباه سایت معرفی كردند.' اما با اين وجود 
سایت فارسی و تالار گفتگوی اين جریان و یکی از مبلغان اصلی اين گروه 
در ايران» بر اين روایت اصرار کردند که يس از مناظره و بحث نگارنده با 
مسئول سایت فارسی زبان احمد بصری در پالتاک و تالار گفتگوی آن‌هاه 


.۲۷۴ مناقب آل أبى طالب فل ج۲. ص:‎ .١ 
.۱۴۹ ر. ک دعوة السيد احمد الحسن هی الحق المبین. ص‎ ۲ 





۶۲ تا رهنمای کور 





صفحه اصلى امام احسد الحسن (ع) ارسال سؤالات به اسلم (ع) پاسخ به شجهاث ماه 





1 تالار گفتگو سایتهای ما دزیاره ما تماس با ما 


نام احمد (ع) در روايات اهل ,ات 
تست 


نسم الله الرجمن الرجيم 
و الحمد لله رب العالهین 
و ضلى اله على محم و آل محمد الأثفة و الفهديين و سلم تسليفاً كثيرا 


آبا تنها در وصيت اسم احهد ذكر شده با در روابتهاک ديكر هم ذكر او آمده است؟؟؟ دقيقاً از جه كشور و شهرک است؟ و در روايتها با جه سيقت هابی ذكر شده: آبا ذاراك ميدأ و عقصد می باشد؟؟؟ آبا حامل برجم می 
باشد؟؟؟ یا جنگ ھی کد اک فى کر دعوت اورا شتمنيم جه اقرف برها واجب است؟؟؟ همه ی این سوه بی باسخ هی باشند که هل بیت غصعت وطهارت تعامى آنا راا | 
گردند كه يك به يك آنها را روشن می سازيم. 







قال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة: (وإنَ منهم الغلام الأمفر الساقين اسمه أحمد). 
المومنين (ع) در خطبه اک فرمود: (و همان آن جوان در ميان أنها است كه ساقهايش زرد رنگ و نامش احمد است)یی الآ ا ان شور اضوع 3 مرقلة. 
عن الصادق (ع) کی ب طويل سمى به أمحاب القائم (6) : (ومن البصرة ... احمد). 
از امام صادق (ع) در روايتى طولانى كه نام ياران قائم (ع) را ذكر می كند آمده است: (و از بصره ... احهد), 








#حذف اين روايت بعد از فهميدن اشتباهشان 


almahdyoon.co/ir/14-dalayel1/50-dalayele-shiayan/135-ahmad 





س2: احهد که در وصيت ذکر شده است. محل سکوتت يا متولد كدام شهر است؟ 
جواب: 

(مذكور فى الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين (عليهم السلام) يولد فى مكة رجل معصوم اسمه أحمد وكنيته أبو القاسم وکذلك في قرية من العراق أحدهها تبى والآخر إمام). 

در كتابها تازل شده بر اتبياك بيشين ذكر شده است كه در مكه شخصى معصوم متولد می شود كه تامش احمد است و كتيه اش ایو القاسم. و همچتین در قريه اک [روستا] حر عراق» یکی از آنها تبى و دیگری 
امام است) شيع اصيل الکافی ع 12 ص 420 

اشارة ى يسيار صريح به ايتكه شخصى كه در مكه متولد می شود و اسم او احمد و کنیه اش ابو القاسم است. ييامبر اسلام بود. و شخصى که اسهش احمد و امام است و در عراق متولد می شود همان احمد. 
است كه در وصيت ذكر شده است می باشد, زيرا ما به شيج عتوان حر بين اثمه ک اطهار امامی بنام احمد نداریم, مگر مهدى اول, قرزتد امام مهدى عليه السلام كه در وصيت مقدس نام ايشان ذكر شده است. 


عن أمير المؤمنين (ع) قى خبر طویل, فقال (ع): (ألا وان أولهم من البصرة وآخرهم من الأبدال). 

از امير مؤمنان (ع) حر خبری طولانی که حر آن اصحاب قائم (ع) را ذكر می كتد آمده است: (بدانید كه اول آنها از يصرة می باشد و آخر آنها از ابدال)»بشارة الاسلام ص 148 

منظور از اولين آتها يعتى اولین ياران می باشد كه اولين سيصد و سيزدة و وصى امام مهدی (ع) می باشد. هماتطور كه در وصيت مقدس تيز ذكر شده است كه ايشات اولین مؤمتات است يعتى اولين سيصد و 
سیزده تقر از اران امام (ع). 

ا 

عن الصادق (ع) قى خبر طويل سمى به أصحاب القائم (ع) : (ومن البصرة ... احمد). 

از امام صادق (ع) حر روایتی طولائی که تام يارات قائم (ع) را ذكر هی كتد آهده است: (و از يصرة ... احهد) بشارة الاسلام ص 181 








رهنمای كور لا ”اع 
حذف مزبور در حالی است که با جستجوی در گو گل متوجه می‌شوید 
که اين مطلب در گذشته وجود داشته است. 
الاصقر الساقین site:almahdyoon.co‏ 


وي تصاوير خريدكردن ويدئوها بيشكر > ایزار‌های جستجو 


3 نتيجه (0.06 تاتيه) 





- اتصار الله - اتصار امام مهدى _ 
Www. ir.almahdyoon.co/1 4-0212 611/50-0212 616-4 shiayan/135-anmad‏ - 
۰ مهر ۱۳۹۲ هرن - قال أمير المؤمتين عليه السلام قي خطية: (وإنٌ متهم الغلام الأصقر الساقين اسمه أحمد). امير 
المومتین (ع) در خطیه ای قرمود: (و همانا آن جوان در ميان آتها است که ... 





w WWW. almahdyoon. co/archive/î ndex. ıphp/t-9539.html 

۲ خرداد ۱۳۹۰ هش - 1 يست 

قال أمير المؤمنين حليه السلام قي خطبة: وان متهم العلام الأصقر الساقین اسمه أحمد. امير المومتین (ع) در خطیه اى 
فرمود : و هماتا آن جوان در ميان آتها است كه ... 


محصور بودن تعداد امامان به دوازده تن و پاسخ به چند شبهه 
نگارنده باور دارد که تعداد ائمه هلا محصور در دوازده نفر از اوصیای 


حضرت محمد له یعنی از حضرت على 3ا تا حضرت مهدی ی است. 
نيز قائلم که اين امامت تا قيامت ميان اين دوازده نور باقی بوده و ادامه 
کر فر دران ر یت ی رک س درد نجرا كه رقص اسرد 
بصری - نيز با عنوان وقوع رجعت پس از حكومت مهدیون - بیان می کنند» 
سخنی بی پایه است كه به وسیله‌ی علمای گذشته و محققان معاصر تحلیل 
شده که علاقه مندان را به تحقیقات صورت گرفته» ارجاع می دهيم. ' علاوه 


بايد توجه داشت ت که بیان يكك عدد معين در پاسخ به سؤالى درباره تعداد 


۱۶۲ جهت اطلاع ر. ک. نقد شبهه های احمد الکاتب در انحصار ائمه در دوازده امام. ص‎ .١ 
ر. ک. به مقاله (نقد و بررسی دیدگاه احمدحسن درباره رجعت), نصرت‌اله آیتی» مشرق موعود.‎ ۲ 


ش ۳۰. 








۴ اغا رهنمای كور 
یک چیز» و عدم دلیلی بر افزايش تعداد» خود به خود حصر و بستن آن عدد 
بر روی یک شماره معين به شمار می آید. وقتی از پیامبر اکرم وا سؤال 
دوازده نفر؛ به اين معناست که سیزده نفر و يا بیشتر نیستند. اينک شماری از 
روایات را جهت برکت‌یابی نقل می کنیم: 
قال رسول الله يه: «الْأئْمّة بَعْدِى انا عشر أوَلَهُمْ على بن آبی 
طالب و خرف القائم هم خلفانی و أُوْصيَائَى و أُوليّائى و ححح 
الله على امتی بَعْدِى المقر بهم موّمن و المنکر لهم کافر؛ 
رسول خدا اه فرمود: امامان يس از من دوازده نفرند» که 
نخستین آنان على بن ابی طالب و آخرینشان قائم است؛ ایشان 
جانشینان اوصیاء و اولیای من و حجّت های خدا بر امّتم پس از 


من هستند. اقرا ر کننده به ایشان مؤمنء و منکر ایشان کافر 
۱ 
است). 


برخی روایات» تعداد امامان را با کاربرد الفاظ گوناگون فقط دوازده نفر 
می‌داند. اين الفاظ مانند «أوّلهم و آخرهم» (اولین آنها و آخرین آنها) و 
فن بایان داد)و «آخر قلفام ا اشر خلیفه الهى) بر تخضور ردن 
عدد ائمه در دوازده تن تا کید دارد. 

امامان جانشین پیامبر اکرم ول دوازده نفرند که آخرین آنها قيام 
کننده 2 است. روایاتی كه بر اين امر تا کید دارند» از تواتر و فراوانی فراتر 
رفته و به مرز یک‌صد روایت رسیده» که همگی می كويد: تعداد امامان تا 
روز قيامت دوازده نفر است: 


۰۱۸۰ من لا یحضره الفقیه ج ۴ ص‎ .١ 


رهنمای كور 2 ۶۵ 

.١‏ در لوح فرستاده شده از سوی خدا به پیامبر اکرم یل آمده که امامت 
با امام مهدى يي پایان يافته و کامل می‌شود: 

١و‏ آم بالسَعَادة انیم على وى و تاصرى و الشاهدر فى خلقی و 
آمینی عَلَى وخبی أخرح من الداع إِلَى سبیلی و الخازن لعلمی 
الْحَسَن و أكمل ذلک بائنه محمد رَحْمَة لالم 

کار فرزندش على (النقی بن محمّد التقی) را که دوست من 
ياور (دين) من» شاهد بر خلق وامين بر وحى من استء به 
سعادت ختم می كنم و حسن (عسکری) را كه (مردم را) به راه 
من دعوت می کند و خزانه‌دار علم من است. از او به وجود 
می‌آورم و سپس اين امر را به وسیله‌ی فرزندش محمد (مهدی) 
كه رحمة للعالمین است» کامل می کنم».! 

۲ تعداد امامان مانند تعداد ماه‌های سال و به تعداد چشمه‌هایی است که 
موسی ± با عصای خود برای بنی اسرائيل از زمين جوشانید و به تعداد 
نقيبان بنى اسراییل (وزیران حضرت موسی 62) است: 

ابن عباس روایت کرد که شنیدم پیامبر اکرم ‏ مى فر مود: 

«... جابر بن عبدالله برخاست و گفت: ائمه چند نفرند؟ فرمود: ای 
جابر! خدایت ببخشاید» از من درباره‌ی همه اسلام سوال کردی. 
تعداد آن‌ها به تعداد ماه‌های سال است که نزد خداوند و در 


کتاب او از زمان آفرینش آسمان‌ها و زمين دوازده ماه بوده 


.١‏ الکافی. ج١.‏ ص۵۲۸. 


۶ 8 رهنمای كور 
است. نيز به تعداد چشمه‌هایی است که موسی بن عمران #4 با 
عصای خود دربا را شکافت و دوازده چشمه‌ی آب از آن 
جو شانید و همچنین است به تعداد نقیبان بنی اسراییل. خدای 
بلندمرتبه فرمود: «ولقد أَخذ الله میثاق یی اسرائیل ويعننا منهم 
نی عشر نبا ؟ در حقیقت» خداوند از فرزندان اسرائیل بيمان 
گرفت و از آنان دوازده سر کرده برانگیختیم».! 
ای جابر! ائمه دوازده نفرند: نخستین آنها على بن ابی طالب #و 
آخرینشان قائم 6 است. " 

۳ امام مهدی ا خاتم الاوصیاء (واپسین جانشین) و آخرین ائمه اهل 

بيت بل است: 
ابونصر خادم می گوید: به خدمت صاحب الزمان#5 در گهواره 
رسیدم؛ به من فرمود: «صندل قرمز برایم بیاور؛ آوردم. فرمود: آیا 
مرا می‌شناسی؟ گفتم: بله» شما سرور و پسر سرورم هستی. 
فرمود: پرسشم دراين باره نبود. عرض کردم: برایم توضیح دهید. 
فرمود: من خاتم اوصيايم و خداوند به وسیله من محنت و سختی 
را از شيعهام برطرف می کند." 
عاصم بن حميد از امام صادق #4 نقل کرد: «هررگاه حاجتی 
داشتيد» بگویید: خداوندا!. .. و به تو تقرب می‌جویم با حسن بن 


.۱۲ مائده (۱۵), آیه‎ .١ 
۰۲۹۳ إرشاد القلوب» ج ۲ ص‎ ۲ 
.۴۹۹ کشف الغمة. ج ۲. باب ۲۵. ص‎ ۳ 





رهنمای كور 8 ۶۷ 
على و با آخرين ولی باقیمانده كه در ميان دوستانش است» همو 
که او را شایسته برای خويش دیدی, پاکیزه و پاک» دانشمند و 
نیک و کار روشنایی و ستون زمين» اميد امت و سرور خلق» امر 
کننده به نیکی و نهی کننده از بدی» پنددهنده و معتمد. ادا 
کننده امانت انبياء و خاتم جانشینان نیک نژاد و پاک که درود 


۱ 
خدا بر همه ایشان باد...». 


طبق روایات. منظور از «خاتم الوصیین» يا «خاتم الأوصياء)ء امام 
على لاست و این لقب در حقيقت در ارتباط با جانشینان پیامبران پیشین به 
امام على يا داده شده یعنی امام على ا خاتم اوصیای انبیا لا است» چرا 
که او آخرین وصی آخرین پیامبر است» ولی حجت بن الحسن 3ل خاتم 
اوصیای دوازده كانه است؛ به همین علّت می گوییم: امام زمان 2 وصی 
امام على 2 است. 
۶ امام مهدی اا خاتم امامان معصوم :له وآخرين خلیفه‌ی الهی 
است: 
امام حسن عسکری ۵ به فرزندش حضرت حجت ا فرمود: 
«بشارت بر تو باد ای پسرم! تو صاحب الزمانی» تو مهدی هستی؛ 
تو حجت خدا در زمینی» تو فرزند من» وصی و وارث من 
هستى» تو محمد يسر حسن يسر على يسر محمد يسر على يسر 


موسى يسر جعفر يسر محمد يسر على يسر حسين يسر على يسر 


۱. مصباح المتهجد. كتاب الصلاة. أعمال يوم الجمعة. ص ۳۲۷. 


۶۸ 2 رهنمای كور 
ابوطالبی. رسول الله جد توست و بشارت تو را داد و تو خاتم 
امامان معصوم بل هستی».! 
طبق اين روایات» مشخص می‌شود که امام مهدی ل آخرین خليفه و 
حاف ا 
۵ سلسله‌ی امامت با مهدی حجت وت يايان می يذيرد: 
مُفضّل بن عمر می گوید: از امام صادق للا معناى آیه‌ی و اذا 
ابتلى ابراهيم ربه بكلمات 4؛ و چون ابراهيم را پرورد كارش با 
کلماتی بیازمود) را پرسیدم؟ فرمود: این کلمات همان است که 
حضرت آدم نیز از سوی خداوند دریافت و توبه کرد و چنین 
گفت: پرورد گارا! به حق محمد و على و فاطمه و حسن و حسین 
از تو می‌خواهم مرا ببخشی و خداوند نیز توبه‌اش را پذیرفت» 
چرا که ال هو لو الرحیم» او بسیار توبه پذیر و مهربان 
است» . سپس پرسیدم يابن رسول الله منظور خداوند از 
«فأتمّهن» جيست؟ فرمود: كلمات را تا قائم ¥ تمام كرد يعتى 


دوازده امام كه نه تن از آنان از فرزندان حسين 4 هستند» * 


يعنى قائم كيك وايسين و يايان بخش امامان دوازدهكانه است. بر خلاف 


.۱۴۲ منتخب الأنوار المضیئة ص‎ .١ 
.۱۲۴ سوره بقره آيه.‎ ۲ 

۳ سوره بقره: ۳۲۷. 

۴ خصال صدوق, ج ۱ ص ۳۰۵. 





رهنمای كور 2 ۶۹ 
ادعای احمد الحسن» که به وجود امام سیزدهم قائل است. 
1 حدیث إسراء و معراج (تا کید بر این که نخستین امام» على يكلا و 
آخرینشان مهدی ا است) 
انصار احمد بصری می گویند: مسأله‌ی امام سیزدهم یکی از اسرار الهی 
است و خداوند مانند دیگر ائمه نام او را آشکار نیاورده است. درحالی که 
چنین چیزی نه تنها از اسرار نیست. بلکه خدای سبحان اين امر را به پیامبر 
اكرم 2 خبر داده و برترین افراد بشر و پیامبر خود را در عالی‌ترین جایگاه 
عالم» یعنی عرش الهی و آن جا که: سپس نزدیک آمد و نزدیکتر شد. تا 
[فاصلهاش] به قدر [طول] دو [انتهای] کمان يا نزدیکتر شد 4 در جریان اين 
امر قرار داد و تاكيد کرد که آخرین فرد امامان معصوم» همانا حجت بن 
الحسن. مهدی وي است: 
عن الرضا عن آبائه. .. قال رسول الله پا : 
د.. َا یت لی خجب اور قال لی جبرئیل تدم يَا مُحَمّدُ و 
له على لت لیا رل فى بل هنا اوضع تفارقتی 


فقال یا مُحَمَّدُ | ن اتهاء خدی الى وضعنی الله عر و جل فيه 
إلى هذا المکان ¿ فان ن تجاوزته اخترقتا أجنیختی بتغدی حُدُودٍ ربّى 
جل جلله رخ بی اور رح ی انیت إلى ما شَاء له عرو 
جل من علو مکانه فنودیت فقلت لبيك رئی و سغدیک تبارت 
و عالت قنودیت یا مُحَمَّدُ أنت عَبْدِى و آنا ریک قایّای اعد و 


ار واه 


۰ ا رهنمای كور 


ل ل ل دده 
بی ققلت یا زب و من أَوْصِيَّائَى فنوديت یا مُحَمَّدُ آوصیاژک 
ل 
جَلَالَهُ إلى سَاق اعرش قرز نت ای شر نوا فى کل نود شطر 
أخضر عَلَيِِ ام وصی من أُوْصِيَائَى ولم غلی بن آبی طالب ك 
و آخِرهُم دی نی فقلت يا زب هولام 50 
يا مُحَمَّدُ هَوْلَاءِ آرصیائی و أحیای و اصفیائی و خججی دک 
غلی یی و هم آوصیاوک و خلفاژک و خر خَلْقَِى بندک و 
عزتی و جلالی لاظهرن بهم دینی و لأغلین بهم کمتی و تاطهرن 
رض باخرهم من آغذانی و لک مشارق الْأرْض و مفارتها 
ا له الاح و نله الاب الصغاب و رین فى 
تیاب ونر بجندی و مه بملَائکتی حتی ین دغوتی 
لي له 3 ا و لاداولن لیام 


بَيْن آولیائی إلى یوم م القيامة؛ 


پس همین که به پرده‌های نور رسیدم» جبرئيل به من گفت: ای 
محمّد! قدم پیش بگذار و از من عقب ماند» گفتم: ای جبرئيل! 
در جنين جایی از من جدا می‌شوی؟ گفت: ای محمد! آخرين 
حدّی که خداوند مرا در آن نهاده» اینجاست و اگر از این‌جا 
بگذرم برای تعدی به حد و مرزهای الهی. بالهایم می‌سوزد. پس 
همچنان مرا در نور بردند تا بدان جایی که خداوند می‌خواست؛ 
رسيدم؛ يس جنين ندا آمد که: ای محمد تو بنده‌ی منی و من 
پرورد گار توأم» يس مرا بيرست و بر من توکل كنء زیرا تو نور 
من در ميان بند گانم» و فرستاده من به سوی خلقم؛ و حجّتم در 
ميان آفرید كانم هستی؛ و بهشت را برای پیروان تو آفریدم و 


رهنماى كور الا 


براى اوصياى تو كرامت خود را واجب و لازم كرده و برای 
پیروانت ثواب خويش را واجب كردم. من عرض كردم: 
يروردكارا! اوصياى من جه كسانى هستند؟ ندا آمد: ای محمد! 
اوصياى تو همان كسانى هستند كه بر ساق عرش نامشان نوشته 
شده» يس من در محضر يروردكار به ساق عرش نظر كردم و 
دوازده نور ديدم كه در هر نورى خط سبزى بود و بر آن نام 
یکی از اوصيايم نوشته شده بود؛ نخستين آنها على بن ابی طالب» 
و آخرينشان مهدى امّت من بود؛ عرض کردم: يرورد كارا آيا 
اينان اوصياى منند؟ ندا آمد: ای محمد! اينان» اوصياى من» 
دوستان» بركزيدكان و حجتهايم پس از تو بر خلق من هستند 
و ايشان اوصياى تو و جانشینانت و بهترين آفريدههايم پس از تو 
هستند. به عرّت و جلالم س وگند» به دست ايشان دينم را پیروز 
می کنم» کلمه‌ی خود را به وسیله‌ی آنها بلند كردانم» زمين را به 
وسیله‌ی آخرين آنها از دشمنان خود پاک کنم» او را بر شرق و 
غرب عالم حاکم کنم» بادها را مسخر او کنم» گردن کشان را 
برای ايشان رام سازم» وی را به کمک وسايلء بلند گردانم با 
لشکر خود ياريش کنم؛ با فرشتگانم او را پاری رسانم تا دعوتم 
را آشکار» و همه‌ی خلق را گرد توحیدم جمع كند؛ سپس 
پادشاهی او را پایداره و حکومت را به دست اولیای خود تا روز 
قيامت دست به دست بچرخانم».! 
كفتنى است كه مصداق «اولیائی» در سخن خداوند: «و كأداوكن لیام بَيْنَ 
آولیانی إِلَى یوم الْقِيّامّة» همانا دوازده امام هستند و همین امر بر مسأله‌ی 


.۲۶۳ ص‎ .١ عیون أخبار الرضالفكة, ج‎ .١ 


۲ اغا رهنمای كور 
روایات فراوانی وجود دارد که تعداد ائمه 2 را دوازه نفر اعلام کرده 
است. اين احادیث را در کتب روایی از جمله: كفاية الأثر فى النص على 


الأئمة الاتنی عشر» ! می‌توان یافت. 


شبهه‌ی وجود سیزده امام 


می گویند: ائمه سیزده نفرند» یعنی افزون بر آن دوازده نف یک امام 
معصوم ل دیگر يا کسی كه مقام امامت دارد نيز وجود دارد. او در کتاب 
«روایاتی از ائمه وارد شده که ايشان دوازده نفر از فرزندان 
على لا و فاطمه ليا را برشمرده و در سخنان خود مهدی اول را 
نیز از امامان به شمار آورده‌اند رکه در مجموع سیزده نفر 


۲ 1 


طرح موضوع سیزده گانه بودن ائمه و برداشت نادرست از برخی روایات؛ 
سخن تازه‌ای نیست و از گذشته در ميان برخی فرقه‌های انحرافی مطرح بوده 
است. علمای شيعه نیز پاسخ اين موارد را داده و بر دوازده گانه بودن امامان 
معصوم م2 تأكيد کرده‌اند. براى نمونه نجاشی از فردی با نام (هبة الله بن 
أحمد بن محمد الکاتب) نام برده و او را از طرفداران زیدیه می‌داند که 
.١‏ نوشته على بن محمد خزاز قمی, قرن چهارم هجرى. 


۲ المتشابهات ج ۴-۱ ص ۲۵۲ س ۱۵۵ و ص ۲۵۷ ص ۱۵۸ و ص ۲۰۶ س ۰۱۸۰ 
۳ برای نمونه معالم المدرستین. ج۲. ص ۳۲۷: نقد کتاب اصول مذهب الشیعه. ج ۱ص ۰۳۷۷ 





رهنمای کور 27 ۷۳ 
می کوشد سیزده گانه بودن امامان را ثابت کند. 

«و يحضر مجلس أبى الحسين بن الشيبه العلوى الزيدى المذهب» 
فعمل له كتاباء و ذكر أن الأئمة ثلاثئة عشر مع زيد بن على بن 
الحسین. و احتج عدت فى کناب سلف بن قسن اللا آن 
الأئمة اثنا عشر من ولد أمير المؤمنين فلم ' 
«و هم صحبت و هم مجلس «با ابوالحسين بن شیبه» علوى زيدى 
بوده و براى او كتابى تأليف كرده است. او امامان را سيزده نفر 
شمرده و زيد بن على بن حسين را به جهت خوشايندى ابن ابى 
شيبه زيدى جزء امامان می‌داند. و برای اين ادعا به حديثى در 
كتاب «سليم بن قبس هلالى» اشاره کرده» که می كويد: ائمه 
دوازده نفر از نسل حضرت على ال هستند». 

با اين همه» حتى یک روايت -كه با عبارتى صریح» تعداد امامان را 
سيزده تن يا بيشتر اعلام كرده - باشد وجود ندارد و به دلايلى نبايد به اين 
روايات اعتنا كرد: 

.١‏ برخى روايات از متشابهات هستند كه به آن عمل نمىشود؛ جون 
معمولاً معانى متشابه و چند كانه دارند و معناى آن‌ها را جز با ب ركردان به 
روايات محکم» نمی‌توان مشخص کرد. ابوحي ون غلام امام رضا 2 از 
ایشان نقل کرده که فرمود: «كسى که آیات متشابه قرآن را به آیات محکم 
ب رگرداند و طبق آنها معنا كند» در راه راست قرار گرفته است. سپس فرمود: 


.۴۴۰ رجال النجاشی. ص:‎ .١ 


۴ ها رهنمای كور 
در اخبار ما اهل بيت ااا نیز متشابه و محکم وجود دارد که بايد متشابهات 
آن را به محکمات ارجاع دهید. نه این که به متشابهات عمل کنید؛ چرا که 
اش كاه فا را ابراه درك مرو هن كيد . 
۲ برخى از روایات» ثمره‌ی بیان نادرست و غير دقيق راويان است؛ يعنى 
راوی گاهی عين کلام امام ل را نقل نمی کند. بلکه معنای آن را می‌آورد. 
محمد بن مسلم می‌گوید: به امام صادق لا عرض کردم: کم و زياد 
كردن حدیثی که از شما مى شنوم» چگونه است؟ فرمود: اگر قصدت «انتقال» 
معانی آن باشد اشکالی دارم" 
۳ برخی روایات ناشی از اشتباهات نسخه برداران است. 
اينكك تعدادی روایات احمد بصری و يارانش را در اين زمینه بررسی 
می کنیم: 
۳۲ حديث لوح: 
احمد اسماعیل در کتاب المتشابهات» در استدلال به معصوم لا بودن 
کو یت اباد كردن انیت ا نس ارفا 
جابر بن عبدالله انصاری می گوید: «نزد فاطمه :له رفتم» لوحی 
حاوی نام اوصیا از فرزندانش بود که تعدادشان دوازده تن بود و 


آخرین آنها قائم 28 بود. سه محمد و سه على در میانشان بود؛. 


۱. کشف الغمة, ج ۲ ص ؟19؛ و وسائل الشيعة, ج ۲۷ ص ۱۱۵. 

۲ کافی. ج ۱ ص .0١‏ 

۳. المتشابهات ج ۴-۱ ص ۲۵۳ س ۱۵۵ و ص ۲۵۷ ص ۱۵۸ و ص ۳۰۶ س ۱۸۰ 
0 س س 





رهنمای كور 27 ۷۵ 
جابر از وجود لوح خبر داشت و می‌دانست از اسراری است که 
نباید آن را آشکار کرد. نيز اين از اسراری بوده که 
ائمه لا تصریح کرده‌اند که هر كس نام قائم ا را فاش کند» 
کافر است. فرمودند: «هرکس نامش را بیاورد» کافر است» البته 
منظور بردن نام او در نزد مردم بود وگرنه یاد کردن از او با ایما و 
اشاره منعی ندارد. 
در این جا مراد از «قائم» کسی جز احمد اسماعیل نیست و امامان 


تأكيد کرده‌اند هر كس نام او را فاش كندء کافر است!" 


.١‏ از امام صادق يك روایت شده که فرمود: «جز کافر کسی نام صاحب الامر را بیان نمی کند» کافی. 
ج ۲ ص۱۲۷ 

نهى از ذكر نام صاحب الامر به دلیل ترس (از حكومت وقت) و احتمال مفسده بوده است. 

«عَن أبى عبدالله الصّالحى قال: سألنى آَصحاینا بَعْدَ مضى أبى محمد أن سل عن الأسم و المکان, 
کت التي على الاسم 2 و 

ابوعبدالله صالحى مىكويد: یکی از دوستان ما يس از رحلت امام حسن عسکری لل از من خواست 
در مورد نام مكان [امام زمان5] سؤال كنم. جواب آمد: اگر نام را به آنان بگویی» پخش می كنند و 
اگر مكان او را بدانند. مردم را به آن جا مى برند». [كافى. ج ؟. ص ۱۳۶] 

اما بايد به این نكته بايد توجه كرد. کسی كه نامش را نبايد ذكر کرد حجت بن الحسن مهدی للا 
است و نه كس دیگری. 

على بن عاصم كوفى می گوید: «در توقيعات صاحب الزمان آمده. هر كس نام مرا در محافل مردم 
بياورد. بسيار ملعون است». [ كمال الدین. ج ۲. ص ۴۸۲] 

عن عبدالعظيم الحسنى عن الإمام الهادى 8۵ آنه عرض عليه أعتقاده و إقرارةٌ بالأئمة إلى أن قال ثم 
أنت يا مولاى فقال ال «و من بَعْدِى الْحَسَن فَكَيْف لِلنَّاس بِالْخَلّف من عدو قال فلت و کف ديك یا 
توقای قال له ری شخصه و لا حل كه بانیم ی یخرج فيلأ الأض قسنطاً و عدا كَمَا ملشتا 
ظُلْماً و جؤرا» يعنى «و بعد از من [ولى اش | فرونه من خسن اسر يمن مودمان تیت به جانشين بس 
از جانشين من چگونه می‌اندیشند؟ عرض کردم چگونه است مولاى من؟ فرمود: چرا كه شخص او را 


۶ ها رهنمای كور 

مدعیان با استفاده از اين حديث بر اين باورند» امامانی که از فرزندان امام 
على ایا و حضرت فاطمه ا هستند دوازده نفرنده نه يازده نف " که با خود 
امام على 2 تعداد امامان به سیزده تن می رسد. دلیل آنان این است که جابر 
می گوید: دوازده تن. بنابراين يازدهمين آن‌ها امام مهدی 5 - بدون 
احتساب حضرت على 2 - و دوازدهمين نفر نيز احمد بصرى است. جابر 
هم مىكويد:«و ثلاثة منهم علی» سه نفرشان على هستند؛ يعنى امام 
سجاد ی امام رضا 3ل و امام هادى فل و امام على نلك در ميان آنها (نام 
هاى مورد اشاره‌ی جابر) نیست. 
۳ 

روایت لوح از چنان صراحتی برخوردار است که نمی‌توان نکته‌ای 
خلاف اجماع شيعه بر دوازده گانه بودن امامان ۵ بیان کرد. و لازم است 
كه تمام روایات نقل شده و مشهور به حدیث لوح راء با یکدیگر و در یک 
خانواده حدیثی جمعء و سپس نظر داد. از این رو اينک به روایت های هم 
خانواده و نقل شده از جابر اشاره می کنیم تا معنای کامل حديث لوح 

گفتنی است. اين روایت د و گونه نقل شده: 


.١‏ «و ثلائة منهم علی» ؛ که مورد استناد احمد بصری می باشد و در اين 


نمی‌بینند و نباید نامش را برند تا این که خروج کند و زمين را پس از پر شدن ظلم و جور از عدل و 
داد پر کند». [کمال الدین» ج ۲ ص ۳۸۰] 
.١‏ يازده فرزند حضرت فاطمها: حسن. حسین. سجاد. باق صادق. کاظم. رضا جواد. هادی. 


رهنمای كور 9 ۷۷ 
کتاب ها آمده است. 

[الكافى. ج ۱ ص ۸۵۲۲ الغيبة طوسی. ص ۱۳۹و الخصال صدوق, ج ۲ 
ص ۴۷۸ 

۲. «و آربعة منهم على» ؛اين روابت ادعای احمد و يارانش را باطل 
می کند و بیش از عبارت بالا در منابع شيعه و اهل سنت نقل شده و از شهرت 
بيشترى برخوردار است. از جمله: 

[من لا یحضره الفقیه. ج ۴ ص ۱۸۰ كمال الدین. ج اص ۲۶۹ ۳۱۲ 
۳ عیون اخبار الرضاهل. ج۱. ص۴۷ الارشاد. ج ۲. ص۳۴۶ جامع 
الاخبار. ص ۱۷. تقریب المعارف. ص ۴۲۱ کشف الغمةء ج ۲ص ۰۴۴۸ فرائد 
السمطین. ج۲ ص ۱۳۶ 

متن روایت نيز چنین است: 

آبو جارود از امام باقر لیا از جابر بن عبدالله انصاری روایت 
کرده که می گوید: «نزد فاطمه ی رفتم؛ لوحی در برابرش بود 
که دارای نام اوصیا از فرزندانش بود. شمردم» دوازده تن بود و 
آخرین آنها قائم 2 بود. سه محمد در ميان آنها و چهار على 


۱ 
بو د). 


در روایت دیگر می فرماید: 
مام ار از جابربنعبداله اتصاری روایت کرده که گشت؛ 


۰ كمال الدین» ج ١‏ ص ۰۲۶۹ 


۸ 123 رهنمای كور 
«نزد سرورم فاطمه یا رفتم» لوحی جلویش بود که نورش چشم 
را خیره می کرد. دوازده نام در آن بود سه نام در سطحش. سه 
نام در داخلش» سه نام در آخرش و سه نام در کنارش؛ نام‌ها را 
شمردم» دوازده تن بود. گفتم: اینها کیانند؟ فرمود: نام اوصبا 
است. نخستین آنها يسرعمويم, و بعد یازده فرزندم که 
آخرینشان قائم است. جابر می گوید: در سه جای اين لوح نام - 


ح- ۱ 
هاى محمد و در چهار جاى دیکر آن نامهاى على را ديدم). 


علاوه بر روايت هاى فوق» به روايت زير توجه كنيد كه هيج شبهه‌ای 
باقى نمی گذارد و در منابع متعدد شيعى و اهل سنت به آن اشاره شده است و 
جابر صريحا نام جهار على را يشت سر هم تكرار نموده است: 
جابر بْن عَبد الله الأنصارئ قال: دخلّت عَلَى فاطمة بنت رَسُول 
ال و قدامها لوح كاد ضووه يغشى الْأَبْصَارَ و فيه اتنا عشر 
اسما تَلَائَةَ فى ظاهِره و یدق باطنه و یه أُسْمَاءَ فى آخره و 
اة آسماء فى طرفه فعددتها فاذا هی انا عشر . 
فلت ایا من هرلا ات وى اناد ار ار ارف ابن ع و 
شاع ین وى آعم ام قال اب ریس نیم فا 


مُحَمّداً مُحَمَّداً فى تلائة مواضع و عَلِياً وعَلِيَاً و لا وعَلِيَاً فى 


۰۲۱۱ كمال الدین. ج۱ ص‎ .١ 











رهنمای كور 2 ۷۹ 
و 
«جابر جعفی از امام باقر ی از جابر بن عبد الله انصارى روايت 
كند كه گفت: بر مولای خود فاطمه زهرال ا وارد شدم و در 
برابر ایشان لوحی بود که پرتو آن چشم را خيره می کرد و در آن 
دوازده نام بود» سه نام در روی و سه نام در يشت و سه نام در 
آخر و سه نام در حاشیه‌ی آن بود. آنها را بر شمردم و دوازده نام 
بود. گفتم: این‌ها اسامی جه کسانی است؟ فرمود: این‌ها نام 
اوصیاست. اوّلین ایشان پسر عموی من و يازده نفر دیگر از 
فرزندان منند» که آخرین آنان قائم «صلوات الله عليهم اجمعین؛ 
است. جابر گوید: در اين لوح نام محمد محمد محمد را در سه 


موضع. و نام على على على على را در چهار موضع ديدم). 
از این روی» محدئین و علمای بزرگی چون علامه مجلسی. ملا صالح 
مازندرانی و دیگران» آن دسته از روایاتی را که سه بار نام على را برده 
پررسی کرده و توضیحات خود را ذیل روایاتی که از صراحت کمتری بر 
خوردار است بیان E‏ 


به عنوان نمونه علامه‌ی مجلسی -که خود استاد فن حدیث است- در 


2/۱۳۶ :۲ عیون آخبار الرضاهل ج۱. ص: ۴۶؛ كمال الدین. ۱ ص: ۳۱۱؛ فرائد السمطین‎ .١ 
.٠۴۶ غاية المرام و حجة الخصام. ج۱. ص:‎ ۲ 

۲ مرآة العقول فى شرح اخبار آل الرسول, ج۶ ص: ۲۲۸؛ شرح کافی, ج۷ ص ۳۷۳ معالم المدرستین, 
ج۲ ص ۳۲۸. 





۰ اها رهنمای كور 

1 ۱ 

تبيين روایت کافی فرمود: 
افقوله: فعددت الفاء فيه للتفریع, آی فضممت إليهم آباهم و 
أصلهم فصاروا معه ائنا عشر " ثلائة منهم" أى من الأولاد لا من 
الجمیع. فان المسمی بعلی من الجمیم اربعة, و الظاهر ان 
التصحیف من النساخ فانه روی الصدوق فى الاکمال و العیون و 
الفقیه و الشیخ فى الغيبة بهذا الاسناد عن جابر و فیها جمیعا و فى 
غيرها من الکتب و آربعة منهم على" 

اين عبارت حديث که فرموده (فعددت)؛ یعنی به بازده نفر امام از 

فرزندان حضرت زهرا لا يدر ايشان را نيز اضافه كردم و در مجموع دوازده 

امام بودند. و مراد از عبارت (ثلاثة منهم)؛ يعنى سه تن از فرزندان حضرت 

زهرافياه نه سه تن از بين امامان دوازده گانه. (به عبارت دیگر جابر تعدد نام 

محمد و على را از بين يازده فرزند اراده كرده است). و در اصل جهار على 

در لوح بوده است. (سه تن از فرزندان حضرت زهرا + نام يدر 

بز رگوارشان)و ظاهر اين است که نسخه برداران روايت جابر» به جاى نوشتن 

(اربعة منهم علی). ثلاثة رادرج كردهاند. دليل و شاهد بر اين مدعا نيز نقل 

اين روايت در كتاب هاى معتبر دیگر مانند: كمال الدين» العیون, الفقيه» و 

الغيبة شيخ طوسی است». 

۱. متن روایت در کافی چنین است: 

مُحَمّدُ ن يَحْبَى عن مُحَمَّد بن الْحْسَيْن عن ابْن مَحبُوب عن آبی الْجَارُود عَن أبى جقفرع عن جابر بسن 

عَبْدٍ الل الأنصّارئ قال خلت عَلَى فَاطمَة ع و يَيْن يَدَيْهًا رح فيه آسماء الْأُوْصِيّاء من ولدها فقدات 

انت عشر آخِرَهُمْ الاثم ع اة منهم محمد و لا منم عَلِى. الكافى. ج۱ ص ۵۳۲. 

۲ مرآة العقول فى شرح اخبار آل الرسول, ج۶ ص: ۲۲۸. 

۳ در غیبت طوسی آشکارا عنوان (اربعة منهم على ) ذکر نشده اما حدیث جابر را آورده و نام 


دوازده امام را از حضرت على لا تا امام مهدی ل و موافق با روایت (اربعة منهم علی) می شسمرد. 
الغیبة. ص ۱۳۵. 





رهنمای کور ۸ 


پس» جابر انصاری وقتی می گوبد: «فيه آسماء الأوصياء من ولدها» د 
آن نام‌هایی از اوصیا از فرزندان حضرت فاطمه ا بود» سخنش درست 
است؛ چون نام فرزندان فاطمه ا در لوح موجود بود اما جابر در ادامه 
می گوید: «من دوازده تن را شمردم»؛ یعنی دوازده اسم شمرده و امام 
على فل را نیز در اين شمارش آورده است. و در روایت دیگری آمده که 
جابر می گوید: «من دوازده نام را شمردم. یعنی نام های موجود دوازده تا بود 
که نام امیرممنان نك نيز از آنها بود. جابر در ادامه می گويد: «و آربعة منهم 
علی» چهارتای آنها على بودند؛ یعنی امام على مرتضی 2 امام على بن 
محمد (سجاد) 22» امام على بن موسی الرضا = و امام على النقی (هادی). 

اما سؤال اینجاست که چرا جابر در روایت نخست می كويد «وثلاثة منهم 
علی» سه تای آنها على بودند؟ اصولاً لوح ياد شده چیست و جه چیزی در 
آن نوشته شده است؟ آيا نام احمد اسماعیل نیز در اين لوح بوده است؟ 

پاسخ اين است که مطالب لوح با ذکر جزییات در کتاب‌های حدیث 
اناما كك حزان برضو وجوه دارد كي و 
لوح به آن بى مىبريم : 
عن عَبْدِ الرخمن بْن سیم عن أبى بصیر عن أبى عَبْد ال قال: 
قال أبى لِجَابر بن عَبْدِ الله الأنصّارى- إن ى الیک حَاجَة فتتی 
شش ایک ار ن أَخْلُوَ بک فَأسْألى عَنْهَا فقال لَه جابر آی 
الأوقات أَحَبَْهُ فخلا به فی بعض ابا فقال له یا جابر آخبرنی 
عن اللو یی ریت فى يد أمّى فاطمة ا بنت سول له تلو 
ما آخترتک به أمَى آنه فى ذلک لح مکتوب فقال ج ابر اشد 
ال آنی دخلت عَلَى امک فاطمَة ها فى حيّاة رَسُول اللا 


.١‏ گفتنی است؛ كه اين روايت نيز در اصول كافى نقل شده و بیان گر معنای روایتی است كه اشاره به 
سه علی دارد. 





۲ ا رهنمای کور 


نها بولده لین و ریت فى یدنا لوحاً اخضر ظشت أنه 
من زرم و ریت فيه كناب يض ينه لون امس نت لها بأبى 
وَأمّى یا بت سول الله ما هذا لوح <<« 
اله إلى لول نه فيه | ْم أبى و الیو شم شئ و ام 

CN‏ اه 
یا جابر أن تفرضه على قال نع فمتی مع أبى إلى مَنْزِل جابر 
قأخرج صَحِيفَة من رق فقال یا جابر انر فى کتابک اقرا آنا 
لک فنظر جابر فى نسخة ققرأ؛ أبى فما خالف حرفا خرفا 
قال جابر فد باللّه ألى عکذا ری فى ال مَكُْوباً بسلم له 
الرحمن الرحیم: 4 هَذَا كناب" من ال اريز الحكيم * لکد يد 
ر ورو د سيره و اه و لل رل هریج الأمين من عند 
آانی إلى أنا اللا إل إا تا اص جما و مديل ومين 


وان ن¿ لین ی آنا اله لا له آنا فن رجا غر فضلی أو 
خاف غیر عدلی کد عذاباً لا عدي أحداً من العالمين ای 


اعد و علی فتول ای لم أبعت نیا فاکملت یام و لقضت 
مدت الا جَعلْت له وميا و نی فضلتک علی الْأنبيَاءِ و فلت 
وَصيّك عَلَى الأوصيَاء و آفرشتک بنیبلیک و سیک حسن و 
خسن فجعلت حَسَناً مغن عِلْمِى- - بَعْدَ انقضاء و مُدة آبیه و جَعَلْتْ 
یا خازن وخيى و کرت بالشّهادة و ختفت له بالسّعَادة هو 
فضل من سهد و أرق الشهداء درجة جلت کنیا مه 
وي اا ده بوره ای و آغاقب أذ عیی سید 
لابين و ین آوانی لمات وا شخ ار 


الاو علي بن الد ج هلک المر ارو جر الرادُ 


رهنمای کور AY‏ 


لالد علَىّ حق ألقول میرن موی جغفر و ره فى 
آشیاعه و آنصاره و آولیانه آتیخت بده مُوسَى فة عَناء 
حندس- لان ن¿ خبط فرضی لا يَنقطِعْ و حُجّيِى لا تطقی و آن 
آولیانی يُسقون بالكأس لأوقى من جَحَد واحدا منم فقد جحد 
نمی و من غير آي من کتابی فد اقسری على ول للفشرین 
الجاحدین عند انقضاء ء مُه مُوسَى عبّدٍی و حبیبی و خرتی فی 
على ولیی و و ناصری و من أضع غلنه أغباء اوه وحن 
بالاضطلاع بها له عفریت شنتکیر يدقن فى ابید الى بناضا 
اه اس - إلى جنب شر خی حع اقول نی سره 
محمد اثنه و خلیفیه من بفده و وارث علبه و مدن علمی و 
مُوضع ری و حُجتى على خلقی لا نب بو اج الْجنّة 
تاه و شمه فى سین من هل یه کلهم قد استوجیوا انار و 
خیم بالسعَادة یه غلی نی و تاصری و الشاهد فى خی و 
آبینی على وحبی اخرج من الداعى إلى سبیلی و خازن لعلمی 
خسن و یل ذلک باه «م ح م د» رَحْمَة للعلین عم كمال 
موسی و بهاء ل اسه 
تتهادی روسهم كما تتهادی رس ؛ الشرك و الدیلم فيفلو 

بخرقون و کونون خائفين مرغ وبين اس 
بدتانهم و يفشو اليل و ال فى نسائهم آوتک أولیائی حَقاً بهم 
قم كل فتنه عنیاء جندس و بهم أكشيف الركازل و أذقع الآضّارَ و 
لال أولبى غلنهم صلوات من رتهم و رَحْمَة و آرشک هم 
المهتدون:" قال عبد الرخمن بن سَالِم قال و بضر لو لم تلمع 
فی دفرک إلا هذا الخریت لکقاک فصنة إا عن أله 

«امام صادق ای می‌فرماید: پدرم به جابر بن عبد الله انصاری 


.۵۲۷ کافی, ج ۱. ص‎ .١ 


۴ تا رهنمای کور 


فرمود: با تو کاری دارم؛ جه وقت برایت آسان‌تر است تا از تو 
مطالبی بيرسم؟ جابر گفت: هر وقت شما بخواهی؛ يس روزی با 
او در خلوت نشست و به او فرمود: درباره لوحی که آن را در 
دست مادرم فاطمه 2 دختر رسول خدا 2 دیده‌ای و آن‌چه 
مادرم به تو فرمود که در آن لوح نوشته بود به من خبر ده. 

جابر گفت: خدا را گواه می گیرم که من در زمان حبات رسول 
خدا بي خدمت مادرت فاطمه ل رفتم و به او برای ولادت 
حسین ۵ تبريكك گفتم. در دستش لوح سبزی ديدم که گمان 
کردم از زمرد است و نوشته‌ی سفیدی در آن ديدم که چون 
رگ خورشید (درخشان) بود. 

به او عرض کردم: دختر پیامبر! يدر و مادرم به قربانت» اين لوح 
چیست؟ فرمود: لوحی است که خدا آن را به رسولش اة اهدا 
فرمود. اسم پدرم» شوهرم» دو يسرم و اسم اوصیا از فرزندانم در 
آن نوشته شده و پدرم آن را به عنوان مد گانی به من عطا کرد. 
جابر گوید: سپس مادرت فاطمه2لا آن را به من داد. من آن را 
خواندم و رونویسی کردم. پدرم به او فرمود: ای جابر! آن را بر 
من عرضه می‌داری؟ عرض کرد: آری. آن‌گاه پدرم همراه جابر 
به منزل او رفت» جابر صفحه‌ای بیرون آورد. پدرم فرمود: ای 
جابر! تو در نوشته‌ات نگاه كن تا من برايت بخوانم» جابر در 
نسخه‌ی خود نگریست و پدرم قرائت كرد حتی حرفی با حرفی 
اختلاف نداشت. 

سپس جابر گفت: خدا را گواه می‌گیرم که اين گونه در آن لوح 
ديدم: 

به نام خداى بخشاینده‌ی مهربان. اين نامه از سوى خداى عزيز 
حكيم است برای محمد پیامبر اوه و نور و سفير و دربان (واسطه 


رهنماى كور ۸۵ 


ميان خالق و مخلوق) و دليل او» كه روح الامين (جبرئيل) از نزد 
پرورد گار جهان بر او نازل شود. 

ای محمد! نامهایم را بز رگ شمار و نعمتهایم را سياس گزار و 
الطاف مرا انکار مدار. 

همانا منم خدایی که جز من شایان پرستشی نیست. منم 
شکننده‌ی جباران و دولت رساننده به ستمدیده‌ها و جزا دهنده‌ی 
روز رستاخیز؛ همانا منم خدایی که جز من شایان پرستشی 
نیست. هر که جز فضل مرا امیدوار باشد و از غير عدالت من 
بترسد او را عذابی كنم كه هیچ یک از جهانیان را نکرده باشم» 
يس فقط مرا بيرست و تنها بر من تو کل نما. 

من هیچ پیامبری را برنگزیدم که دورانش کامل» و مدتش تمام 
شود جز اين که برایش وصی و جانشینی برگزیدم. من تو را بر 
پیامبران برتری دادم و جانشین تو را بر جانشینان دیگر» و تو را به 
دو شیر زاده و دو نوه‌ات حسن و حسین گرامی داشتم» و حسن 
رايس از سپری شدن رو زگار پدرش کانون علم خود قرار دادم 
و حسين را خزانه دار وحی خود ساختم و او را به شهادت 
گرامی داشتم و پایان كارش را به سعادت رسانیدم؛ او برترین 
شهداست و مقامش از همه‌ی آنها عالی تر است. کلمه‌ی تامه 
(معارف و حجج) خود را همراه او و حجت رسای خود (براهین 
قطعی امامت) را نزد او قرار دادم به سبب عترت او پاداش و 
کیفر دهم. 

نخستین آنها سرور عابدان و زينت اولیای گذشته‌ی من است و 
پسر او که مانند جد محمود (پسندیده) خود محمد است. او 
شکافنده علم من و کانون حکمت من است. 

و جعفر است که شک کنند گان درباره‌ی او هلاک مى شوند» هر 


۶ تا رهنمای کور 


که او را نپذیرد (خود او را به امامت نپذیرد يا سخنش را به 
اطاعت» مرا نپذیرفته» سخن و وعده پابرجای من است که مقام 
جعفر را گرامی دارم و او را نسبت به پیروان و ياران و دوستانش 
مسرور سازم . 

يس از او موسااست که (در زمان او) آشوبی سخت و 
كيج کننده فرا گیرد؛ زیرا رشته‌ی وجوب اطاعتم جدا نشود و 
حجت من پنهان نشود و همانا اولیای من با جامی سرشار سيراب 
شوند. هر كس یکی از آنها را انکار کند» نعمت مرا انکار کرده 
و آن‌که یک آيه از کتابم را تغییر دهد» بر من دروغ بسته است. 
پس از گذشتن دوران بنده و دوست و برگزیده‌ام موسی» وای بر 
دروغ‌بندان و منکرین على (امام هشتم ۵) و دوست و ياور من و 
کسی که بارهای سنگین نبوت را به دوش او گذارم و به وسیله 
انجام دادن آنها بیازمایم» او را مردی يليد و گردن کش (مأمون) 
می کشد و در شهری (طوس) که بنده‌ی صالح (ذو القرنین) آن 
را ساخته» كنار بدترین مخلوقم (هارون) به خاک سپرده 
می‌شود. فرمان و وعده‌ی من ثابت شده که او را به وجود پسرش 
و جانشین و وارث علمش محمد شادمان سازم؛ او کانون دانشم 
و محل رازم و حجت من بر خلقم است؛ هر بنده‌ای که به او 
ایمان آورد» بهشت را جایگاهش سازم و شفاعتش را نسبت به 
هفتاد تن از خاندانش -که همگی دوزخی باشند - بپذیرم. 

و عاقبت کار پسرش على را - که دوست و یاورم و گواه در 
ميان مخلوق من و امین وحی من است - به سعادت رسانم. و از 
او دعوت کننده به سوی راهم و خزانه‌دار علمم حسن (امام 
عسکری :2) را به وجود آورم. 

و این رشته را به وجود پسر او «م ح م د» -كه رحمت برای 


رهنمای كور لآ ۸۷ 
جهانیان است- کامل کنم؛ او كمال موسی و رونق عیسی و صبر 
ايوب را دارد. در زمان (غیست) او دوستانم خوار گردند و 
(ستمگران) سرهای آنها را برای یک‌دیگر هدیه فرستند» چنان 
که سرهای ترک و دیلم (کفار) را به هدیه فرستند ايشان را 
بکشند و بسوزانند. و آنها ترسان و بيمناك و هراسان باشند» 
زمين از خونشان رنگین» و ناله و واویلا در ميان زنانشان بلند 
شود. آنها دوستان حقیقی منند. به وسیله‌ی آنها هر آشوب 
سخت و تاریک را بزدایم و از برکت آنها شبهات» مصیبت‌ها و 
زنجیرها را بردارم» درودها و رحمت پرورد گارشان بر آنها باد و 
تنها ابشانند هدایت‌شد گان. 
عبد الرحمن بن سالم گوید: ابو بصير گفت: اگر در دوران 
عمرت جز این حديث نشنیده باشى» تورا کفایت کند؛ يس آن 
را از نا اهلش پنهان دار). 
با این تون ضیحات روشن می‌شود که اين لوح تعداد امامان را دوازده تن 
دانسته» اما نام امام على 2 را به روشنی بیان نکرده و نوشته «وصیک» 
(وصی تو ای پیامبر)؛ به همین دلیل جابر انصاری گفته که من در نامهاء سه 
على دیده‌ام. اما در روایاتی که می گوید: جابر گفته «چهار نفرشان على 


اف فا ملم و از اوه وان دوک بادشته اس 


.١‏ البته در کتاب الغيبة شيخ طوسی آمده است: «و فضلت وصیک علياً على الأوصياء» (وصی تو 
على را بر ساير اوصیاء فضیلت و برتری دادم) اما اين روایت همچنان بر این دلالت دارد که ائمه 
دوازه تن هستند و نخستین آنها على بن ابی طالب 2 و آخرین نفرشان نيز حجت بن الحسن كا 


است. 





۸ ا رهنمای كور 
بنابراین نام احمد بصری در لوحی که از سوی خدای بلندمرتبه به پیامبر 
اكرم له فرستاده شده نیامده است نیز كفت و گوی ياد شده در روایت نيز 
ميان جابر انصاری و امام باقر 850 است. 
موید دیگر مطالب بالا روایت دیگری در منابع شیعی است که تصریح 
بر ذکر ائمه دوازده كانه بر ستون های عرش دارد و نامی غير از اين امامان 
دوازده گانه وجود ندارد و کسی نمی‌تواند ادعا کند که من امام سیزدهم 
هستم. نکته شایان تامل دیگر در اين دسته از روایت ها اين است که همان 
عبارت جابر را نيز به همراه دارد که نام سه على از فرزندان حضرت زهرالا 
و نام على دیگری به عنوان على چهارم و وصی رسول خدات می‌باشد. و 
در مجموع چهار على در ستون عرش نوشته شده است. 
« قال سول ال ص لا غرج بی ای السّمَاءِ ریت مکتوبا على 
a E‏ الله رنه بقیی و 
تصرتة بعل و رت لیا لا یا و مُحَمَّدا مُحَمّداً مرتین و 
جرا و مُوسَى و الحتن و اجه نی عشر الما مکتوبا لور 
ققت یا رب آسامی من هولام رین قد قرنتهم بى فنودیستا یا 
دی اانه بغدک و الأخیار م ذربیک» ۱ 


«رسول خدا ع فرمودند: در زمان معراج نوشته ای را در عرش 


.۱۱۸ ۰۱۰۶ كفاية الأثر فى النص على الأئمة الإثنى عشر. ص:‎ .١ 

همجنين امام صادق 8# عين مطلب بالا را از صحيفه على 858 نيز نقل می‌کنند و اشاره می کنند که 
اسامى موجود در لوح فاطمه عاد با ذكر نام على 2 دوازده عدد مى باشد. دكي كمال الدین و تمام 
النعمة. ج١.‏ ص: ۳ 





رهنمای كور 2 ۸٩‏ 
ديدم که اين مطلب برآن نوشته شده بود: 

خدایی جز خدای یگانه نیست و محمد رسول اوست. و ايشان را 
به وسیله‌ی وصيش على يارى دادیم. و نام سه على دیگر و دو 
محمد و جعفر و موسى وحسن و حجت را ديدم كه تعداد آن ها 
دوازده عدد بود و تمامى اين نام ها را با نور نوشته بودند. پس به 


يروردكار كفتم: 


اينها اسامى جه كسانى هستند؟ فرمود: ای محمدااین افراد 
امامان و بهترين هاى روى زمين بعد از تو مى باشند و از ذريه تو 
هستند). 
نکته‌ی دیگر قابل توجّه در اين رویات اين است که روایت» آشکارا نام 
دوازده امام را برده و حضرت رسول ب به روشنی» تمامی افراد را آورده‌اند. 
اما اين دوازده فرد را با عنوان (من ذریتک) (از ذريه تو) معرفی کرده و چون 
بيشتر اين ائمه از نسل پیامبرند» امام على را نیز داخل در اين معنا کرده است. 
و این شاهد خوبی است براین که ذکر نام ائمه دوازده كانه از ذریه‌ی پیامبر 
اسلام د در روایات دیگر نيز از باب تغلیب و تمسک به خصوصیت بیشتر 
افراد است. 
اشکالات برخی از باران احمد اسماعیل بصری 
الف) آيت الله صافی اين روایت و دیگر روایات بیان شده با عنوان 


حديث لوح راء یک روایت دانسته و در تبیین روایات (ثلاثة منهم علی) از 


۰ اها رهنمای كور 
آن بهره می كيرند؛ ' اما عبدالرزاق دیراوی در مقام پاسخ به سخنی تمسكك 
می کند که باز هم بی‌سوادی مبلغان فرقه یمانی را به نمايش می گذارد. او 
می گوید: 
«اينها یک روایت نيستند» چرا که در سند یکی «ابو الجارود» 
از امام باقر:ك: نقل کرده و در دیگری» «جابر» از امام باقر ©: 
روابت کرده اس" 

در پاسخ ايشان می گوییم: 

.١‏ در ميان شيعه فقط یک روايت با عنوان روايت لوح شناخته شده است. 
واين دو روايت نيز به روشنى حديث لوح را كزارش داده. و متن و موضوع 
هر دو یکی است. اشاره‌ی آيت الله صافى نيز به همین نكته است. 

؟. تنها مصدر اين روايت جابر انصارى است و تمام نقل هابه ايشان يايان 
می كيرد. يس هر دو روايت جه با واسطه كرى ابوالجارود و جه جابر جعفی؛ 
از امام باقر 4# از جابر انصارى نقل شده است. 

۳ گوناگونی واسطه‌های سندی» ايرادى به سخن ما وارد نمی کند؛ چرا 
که ما از روایت جابر جعفی در تبيين دیگر روایات بهره برده و برای 
جلو گیری از برداشت های نادرست به روایت کامل لوح تمسک جُستيم. اين 
کار بنابر دستور اهل بیت ٤اد‏ است که فرموده‌اند: همان گونه که برخی 


آیات قرآن با برخی دیگر توضیح داده می‌شود. روایات نیز یکدیگر را 


۲ مابعد اثنى عشر اماما. ص ۵۵. 





رهنمای كور 8 ٩۱‏ 
توضیح می‌دهند. ! 

به عبارت دیگر ما دو احتمال در تبیین حديث لوح داریم: یکی به 
دوازده فرزند برای حضرت زهرالِييا اشاره می کند و دیگری همان اجماع 
علمای شيعه یعنی يازده فرزند و به همراه على 4802 دوازده امام را بیان 
کی 

آنچه که مشکل را حل» و همان سخن اجماعی علمای شيعه را تایید 
می کند» همین روایت روشنی است که به واسطه‌ی جابر جعفی از امام 
باقر ل از جابر انصاری نقل شده و گویا به دلیل جلوگیری از برداشت‌های 
غلط احتمالی بوده که جناب جابر جعفی» تمام حديث لوح را نقل کرده و 
برای همین هم» جابر بن عبدالله انصاری آشکارا اين عبارت‌ها را آورده: 

«مُحَمّدا مُحَمّدأ مُحَمَّداً فى تلانه مواضع و علیاً لیا لیا علیاً فى 
ره مُوَاضع» 

ب) برخی از انصار احمد اسماعیل» جهت فرار از بن بست می گویند: 
ذكر نام احمد اسماعیل در لوح ياد شده شرط نیست؛ همان‌طور که نام امام 
على ای نيز در قرآن وجود ندارد." بايد در پاسخ گفت: اين سخن نشانه‌ی 
شکست و ضعف منطق مدعیان است» چرا که از یک‌سو می گویند: جابر 


۱ الكافى. ج۱ ص۷۸ 
«قإن مر لب ص مثل القرآن اسخ و وخ و خاص و عام وَ مُحْكَمٌ و متشابه». 


۲. دعوة احمد الحسن هی الحق المبین. ص ۵۰. 
«اما کون اسم احمد الحسن لم یذکر فى روایات اللوح» فهذا اشکال يشبه تماما اشکالات الوهايية الذین 
یقولون ان اسم على ل لم یذکر فى القرآن». 


۲ ا رهنمای كور 
انصاری نام دوازده نفر از فرزندان حضرت زهرائييِا را دیده؛ یعنی نام احمد 
بصری را هم دیده و از دیگر سو می گویند: جابر نمی‌توانسته نام احمد بصری 
را بر زبان بیاورد؛ چون اين امر از اسرار الهی است. در حالی که اگر نام 
حضرت على ال در قرآن نیامده» روایات متواتری بر نام ايشان به عنوان 
وصی رسول خداتيية اشاره فرموده‌اند؛ از طرف دیگر چگونه طرفداران 
احمد اسماعیل ادعا دارند در برخی روایت‌هاء نام احمد آشکارا آمده و آنجا 
از رازهای الهی نیست. اما در اين روایت از اسرار الهی بوده و کسی مجاز به 
ذکرش نیست؟ 
۲ توالی چهار نام 
ابو محمد انصاری می‌نویسد: 
الهداية الکبری تالیف حسین بن حمدان خصیبی: 
«غن سول الله (صلّی له له و آله قال: إِذَا تواقت [توالت] 
أرق آسماء من الائمة من ولد فرابغهم الات المؤمل المْنتظر». 
«از امام صادق لل از پدرش» از جدش حسین دیاز حسن دی از 
امیرمومنان مه از پیامبر خدا پا روایت کرده که فرمود: «هر 
گاه چهار نام (مانند هم) از امامان از فرزندان من پی در پی قرار 
گیرد» چهارمین نفرشان قائم» مؤْمّل (قبله امید) و منتظر است». 


بنابراین نام‌هایی مانند هم که بايد پیاپی بیاید بايد نام پیامبر 


۱. سند در روایت الهداية الکبری چنین است: 
و عنه قال: حَدتیی مُحَمَّدُ بن سان الزاهری عن الصادق (عَلَيْهِ اسلام) عن أبيه عن ج ده الْحُسَيْن عن 
عَمّهِ الْحَسّنء عَن أمير الْمُوْمِنِينَ عن رَسُول اللّه (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله) قال. الهداية الکبری. ص ۳۷۴. 





رهنمای كور 2 ٩۳‏ 
اكرم 2 باشد؛ چرا که هر نام دیگر» سبب خروج امام مهدی 
(محمد بن الحسن 3) از دایره‌ی شمول اين حديث می‌شود. ما 
چند نام داریم که هم نام (پیامبر) است : ۱.محمد باقر ۲. محمد 
جواد ۴ محمد مهدی. نام خود پیامبر نيز در اين جا در شمار اين 
اسم‌ها قرار نمی گیرد؛ زیرا فرمود: نام امامان از فرزندان من؛ 
بنابراین بايد چهارمین نام احمد (احمد الحسن) باشد و هموست 
كه قائم» قبل‌ی اميد و منتظر است." 

شایان ذکر است که انصاری لفظ (تواتت) را در روایت بر گزیده و 
معنایش را (موافقت) می‌داند و بر اين باور است که بايد چهار نام موافق 


یکدیگر را مراد روایت دانست كه منظور محمد است. 


نقد 

یکم: با توجه به روایت های هم خانواده‌ی اين حديث و صراحتی که در 
آن ها وجود دارد؛ بی شک مراد پیامبر اسلام ب از این سه نام محمد. على و 
حسن ليجل و چهارمین نفر همان حجت بن الحسن المهدی 992 است. به 
عنوان نمونه به اين روایت ها توجه کنید: 


) الامامة و التبصرة. على بن حسين بن بابوبه (پدر شيخ صدوق‎ .١ 


.١‏ در قسمت نقد خواهيم كفت كه معناى حديث اين نيست اما به فرض كه بخواهيم با انصار احمد 
اسماعيل مماشات كنيم باز هم سخن ديراوى نادرست است و در روايت نفرموده نامهايى همنام من كه 
مثلا اسم احمد را هم مشابه بدانیم, بلكه اشكارا فرموده جهار اسم مانند هم. يعنى محمد كه ارتباطی با 
نام احمد ندارد. 


۲ جامع الأدلة. ص ۱٩۱‏ ما بعد الاثنى عشر اماما ص ۷۶ 


۴ ا رهنمای كور 
سَعْدُ ن عبد الم عن الْحَسَّن ن علی الزیتونی» و مُحَمَدُ بن مد 
5 تاه عن أحمد بن هلال. عن أَميّهَ بن عَلى؛ عن أبى 
لیم بن آبی حية عن أبى عَبْدٍ له عليه السام قال:إذا اجتمفت 
ثذائه سماء متوالیة: كحت وغل والح فالرابع اقات 
هر كاه سه اسم محمد» على و حسن يشت سر هم بیاینده 
جهارمين آن ها قائم است. 
۲ الغيبة نعمانى: 
محمد بن همام از احمد بن مابنداذ از احمد بن هلال از احمد بن 
على القيسى از ابوهيثم ميثمى از امام صادق 2 نقل كرده که 
آن حضرت فرمود: «هر كاه سه نام محمد» على» و حسن يشت 
سر هم را کرت ار نان اتان شرا هت ده . 
عات بان يا عدو اكد كلس و کیان اسان ارت 
مهدوی» در تبیین اين روايت و استدلال به آن در مورد حضرت مهدی ل 
نیز موافق با آن‌چه آوردهايم» است و جنين می گوید: 
و صرح آبو عبد الله ع بالدلالة عليه بقوله إذا توالت ثلائة أسماء 
محمد و على و الحسن كان رابعهم قائمهم إلا هذا الامام ع الذی 
جعل كمال الدين به و على يديه؛' 
و حضرت صادق 2 در راهنمايى به سوى او تصريح به عمل 


.۱۸۳ ۱۷۹ الغيبه. نعمانى. ص‎ .١ 
.۱۸۲ الغیبة, ص‎ ۲ 





رهنمای كور عا ٩۵‏ 
آورده باشد که بنا به فرمايش او: «هر كاه سه نام: محشّد» على و 
حسن پیاپی آمدند» چهارمین آنان قائم ایشان است» (آیا کسی 
چنان كه وصف او گذشت يافت می‌شود)» غير از این امام لد 
که كمال دين به او و به وسیله‌ی اوست (یعنی چنین مقر شده 
است) 

۴۳ كمال الدین - شيخ صدوق: 

بن مابنداد از احمد بن هلال از اميه بن على قیسی از ابوهیتم 
میثمی از امام صادق 22 نقل کرده که آن حضرت فرمود: «هر 
كاه سه نام محمد» علی» و حسن يشت سر هم قرار گرفتند؛ 


۱ 5 


شهرت اين روايت به گونه ای بوده كه ابن قبه و شيخ صدوق از این 
روايت برای سر کوبی طرفداران امامت جعفر کذاب» جنين بهره می كير ند: 
ثم رأيت الجعفرية تختلف فى إمامة جعفر من أى وجه تجب 
فقال قوم بعد أخيه محمد و قال قوم بعد أخيه الحسن و قال قوم 
بعد أبيه و رأيناهم لا یتجاوزون ذلک وراينا أسلافهم وأسلافنا 
قد رووا قبل الحادث ما يدل على إمامة الحسن و هو ما 
زوق عن آبی د ال ع قال: ذا توالت فا اماع شمن و 


علی و الْحَسّن فالرابع القائم. 


.۳۳۴ ص۵۵ ج۲ ص‎ ١ كمال الدین. ج‎ .١ 


۹۶ ا رهنمای کور 


ESE‏ هرت ها عیاش اش دا 


سپس ما طرفداران امامت جعفر را مىبينيم که با یک دیگر 
اختلاف دارند؛ بعضی از ایشان می گویند: او يس از برادرش 
محمّد امام است و بعضی دیگر می گویند او پس از برادرش 
حسن امام است و بعضی دیگر معتقدند او پس از پدرش امام 
است و از آن تجاوز نمی کنند. اما پیشینیان ماو وی قبل از 
حدوث مسأله امامت ایشان» احادیثی را روايت کرده که بر 
امامت امام حسن عسکری دل دلالت دارد» و آن روایتی است 
که از امام صادق 42« چنین نقل شده: چون سه نام محمّد و على و 
حسن پیاپی بيايد» چهارمین آنها قائم است. 
علاوه» روایات دیگری هم در اين باب وجود دارد که به تنهایی بر امامت 
حسن فل دلالت دارد نه جعفر. 
> دلائل الامامت محمد طبری: 
عن رول اه كال ادا وال اند اسمایمن نتسشن 
وبی: مُحَمَّدُ و على و لحسن. فرایفها هو التانم المَأمُول 
المنتظر؛ 
با این إسناد از پیامبر اکرم روايت شده که ايشان فرمود: ه رگاه 


جهار نام از امامان از فرزندانم محمد» علی» و حسن يشت سر هم 


۱ كمال الدین» ج ۱ص ۵۵. 
۲ دلائل الامامة ص ۴۴۷. 





رهنمای كور 2 ٩۷‏ 
قرار گرفتند» چهارمینشان؛ قائم» موم (قبله امید) و منتظر است. 


زنجیره سند اين روایت با آن‌چه «الهداية الکبری» نيز نقل کرده در 
«محمد بن سنان» به هم می‌رسد و روایت را از رسول خداتَيقة نقل می کنند. 
به سند دلايل الامامة توجه كنيد: 
دو حدثنا أبو المفضلء قال: حدثنا محمّد بن الحسن الكوفى» عن 
محمّد بن عبد اللّه الفارسی, عن يحيى بن ميمون الخراسانى» عن 
عبد الله بن سنان, عن آخیه محمد ین سنان الزاهری» عن سيدنا 
أبى عبدالله جعفر بن محمد. عن أبيه عن جده الحسین. عن عمّه 
الحسن» عن أمير المؤمنين عن رسول الله 
و ديكر کتاب‌های قديمى شيعه مانند: اربع رسالات فى الغيبة (شيخ 
مفيد) ' وكفاية الاثر(خزاز قمى)' اثبات الوصية "و الغيبة شيخ طوسی " نيز 
آشکارا اين نام ها را آورده و بىشكك مراد از قائم در اين روايت» حجت بن 
الحسن فلا می باشد و برداشت ابو محمد انصارى بی دليل است. 
دوّم: با توجه به گوناگونی ذكر اين روايت در منابع مختلف شيعى به 
صورت لفظ (توالت)؛ يعنى(يشت سر هم» و تصريح برخى دیگر از روايات 
به عبارت (متوالیه) و فهم محدثينى مانند: نعمانى و شيخ صدوق از این 
١ج‏ ص ۱۱۳ 
۲ ص ۰۲۸۵ 


۳ اثبات الوصية. ص ۲۶۸. 
۴ . کتاب الغیبة ص ۰۲۳۲۳ 





۸ قا رهنمای كور 

روايت» بىشكك لفظ تواتت جایگاهی ندارد. اما از طرف دیگر به فرض که 
لفظ تواتت را بپذیریم و استدلال «الدیراوی» پذیرفتتی باشد» باز هم روایت» 
به کار اين فرقه نمی آید؛ چرا که حديث مورد استناد اين گروه» فرموده: هر 
چهار نام با هم یکی است و نفرموده كه چهار نفر كه هم‌نام من باشد» تا نام 
احمد اسماعیل را مشابه نام ديكر پیامبر ب بدانید؛ در نتيجه بايد چهارمین نام 


نيز (محمد) باشد و نمی‌توان آن را تغییر به (احمد) داد. 


رهنمای کور ۹۹ 


سخن بایانی در جایگاه فقها 


معاصربوده» حضور عالمان و فقیهان در زمان‌های گوناگون است. فقیهان و 
عالمان پرهیز کاری که عمر خود را در راه انتقال فرهنگ غنی اهل بيت لا 
صرف. و جان خود را فدای اين معارف کرده‌اند. نمونه‌ی بارز این عالمان و 
فقیهان مجاهد در طول تاريخ» زرارةبن اعين» هشام بن حکم. فضل بن 
شاذان علامه حلى» وحيد بهبهانی» میرزای شیرازی» سيد ابوالحسن اصفهانی» 
آیت الله مدرس» امام خمینی» آیت الله سیستانی و آيت الله خامنه ای هستند. 
در مورد جایگاه رفیع و اهمیت عالمان دینی نيز روایاتی از امه اطهار بل 
نقل شده که به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم: 
قال علی نمحرلا من یبد یه نیک ع بسن 
الْعُلَمَاءٍ الداعين له و الدألين عَلَيْه و الذابين عن دينه بخجح الله 
و الْمقِينَ لضعفاء عیاد اله من شِبّاک ایس وَمَرَدَتِهِ و من 
فخاخ التواصب ما بقی آحَد إلا ارد عن دين الله و لکنهم الّذرين 
سکانهاآولتک هم اأفضلون عند الله عر و جَل؛' 
امام هادی ال فرمود: اگر در يس غيبت امام قائم فللا عالمانی 
نبودند که بسوی او دعوت و اشاره کنند» و با براهین الهی از وی 


دفاع كنند» و بندگان مستضعف خدا را از دام ابلیس و یارانش 


۱ الاحتجاج. ج ۱ ص۱۸ 


٠‏ كا رهنمای كور 
برهانند» و از بند ناصبىها(دشمنان اه لبيت) رهايى بخشند. 
همه‌ی مردم از دين خدا دست كشيده و مرت می‌شدند. ولی 
عالمان آنانند که زمام قلوب شیعیان ضعیف ما را در دست داشته 
و مهار می کنند» همچون ناخدای کشتی که سکان آن را در 
دست دارد. اين گروه همان شخصیتهای برتر در نزد خدای با 
عزّت و جلال هستند. 
قال عق ِن مُحَمَّدٍ اصادی هي علَمَاءُ یتنا راون فى ال - 
نی لی لیس و عقاريتة نوم عن الخروج عَلَى ضتفام 
شبیعتنا و عن آن ا عل لیس و او الواصب آلا فمّن 
اتب لک من شیمتنا گان آفضل من جاهد الروم و لشرک و 
الخزر آلف آلف مَرة لاه يدقع عن آذیان مُحینا و ذلک يدقع عن 
ندنھ 
نيز امام صادق ل مى فرمايد: علمای شیعه‌ی ما همانند مرزداران» 
مانع يورش شياطين به شيعيان ناتوان شده» و جلوی غلبه‌ی 
ناصبان شيطان صفت را می گیرند. پس بدانيد هر كه اين گونه در 
مقام دفاع از شیعیان ما برآید» فضیلتش از جهاد کننده با روم و 
ت رک و خزرء هزاران بار بيشتر است؛ زیرا آن از کیش پیروان ما 
دفاع می کند و اين از جسم آنان. 
«عن أبى مُحَمَّدٍ الْحَسّن الشکری ع قال قال عىئ بن آبی 


۱ الاحتجاج. ج۱ ص ۱۷. 
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طالب ال من کان من یتنا عالما بشريعتًا فأخرج ضتعفاء 
شیقا من له واه ال تون اليل لت را ار سره 
القيامة على رأمه تاج من نور یضیء لجمیع أشل العرصات و 
لة اش بقل مبلك مه الا مرها ثم شادی شا یا 
عاد ال هتا عالم من تلامذة بغض غلماء آل حمر آلا فمن 
آخرجه فى الدنیا من حیرة جهله فلیتسیّت بنوره لِيُخْرِجَهُ من 
تاتس ار ضات رل اسان فرح کل رفن 
عَلْمَهُ فى الا حيرا أو فتح عن قلبه من اجهل قفا أو آوضح له 
از امیرمومنان(9 نقل است که فرمود: هر که پیرو و شیعه‌ی ما 
بوده و فقیه و عالم به دستورات ما باشد» و پیروان ضعیف و 
ناتوان ما را از تاریکی جهل و نادانی به نور علم و دانشی که به او 
عطا کرده‌ايی هدایت کند» روز قيامت تاجی از نور بر سر دارد و 
تمامی اهل آن ساحت را روشن سازد. و نیز جامه‌ای دارد که 
تمام دنیا با ذره‌ای از رشته و نخ آن برابری نمی کند. سپس 
ندا کننده‌ای فریاد برآورد: ای بندگان خدا! اين فرد دانشمند» 
یکی از شا گردان علمای آل محمّد است!! 

و بدانید افرادی که در اين سرا با توسّل به نور دانش او از حيرت 


جهل و نادانی برون رفته‌اند» در آن سرا نيز به کمک نور او از 


.۱۶ الاحتجاج. ج۱ ص‎ .١ 
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تمام عرصه‌ها به بهشت‌های دور رهنمون شوند. يس به هر که در 
دنیا خیری آموخته» و قفل جهل و نادانی از قلبش گشوده يا 
شبهه‌ای را برايش روشن و آشکار ساخته. همه و همه را از آن 
عرصه‌ها خارج می‌سازد). 
در برابر جایگاه رفیع و عملکرد موفق و موثر اين پاسبانان و حافظان» 
مدعیان دروغین واستعمار بسیار تلاش کرده تا جایگاه نهاد مرجعیت و 
فقاهت را با دست آویز هایی باطل» خدشه دار کرده و ریسمان محکم و 
عامل شکست دشمنان را از ميان بردارند. از اين روی همان گونه که وهابيت 
تمام قدرت خود را در مقابله با عالمان شيعه قرار داده است گروههای مدعی 
در مذهب تشیع نيز اين راه کار را برای گسترش دعوت باطل خود استفاده 
می کنند و چون فقیهان عالم و وارسته را سد راه خود می‌دانند» کوشیده‌اند 
تا اتهاماتی مانند تقابل گروه فقیهان با امام زمان هل کشته شدن آنها در 
دوران ظهور سنتی بودن و کهنه گرا بودن اين دسته راء به این گروه نسبت 
داده و ادعای باطل خود را بدون رقیب گسترش دهند. 
به عنوان نمونه در زمانی که «علی محمد باب» با استدلال های خود 
نمی تواند عالمان را مجاب نموده و در مناظره های مختلف. رسوایی علمی او 
آشکار می‌شود. اتهام زنی به آنان را آغاز کرده و در مورد علمای قم و شهر 
قم چنین می گوید: 
من دوست ندارم که به اين شهر وارد شوم؛ بهتر آنست که از 


كنار شهر عبور کنیم و وارد شهر نشویم؛ زیرا این جا شهر خبیشو 
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معصومه بز رگواری که ا در اين شهر مدفون است و برادر 
۱ 
بی‌زارند). 


همان گونه که در ابتدای کتاب آوردیم؛ مدعی یمانی بصری نیز از این 
قافله جا نمانده و در ابتداى دعوت خود اتهام زنی به عالمان دینی را سر 
لوحه‌ی کار خود قرار داده و سخنانی مطرح کرده است. در حالی که در 
پاسخ اجمالی به اين گروه و مدعیان دیگر» بايد توجه کرد که روایت هایی 
که اشاره ای به بحث تقابل فقها با حضرت مهدی فل دارند» حتماً مرادشان 
فقهای شيعه و يا عالمان مستقر در شهر قم نیست. و شاید مراد آنهاء عالمان 
وهابی» زیدیه و دیگر گروه‌هایی باشد که به نام قرآن و دین» امروزه نیز در 
برابر فرقه حقه اثنى عشریه قد علم کرده‌اند. و مصداق بارزش عالمان وهابی 
هستند که با تحلیل اشتباه نود از آیات الهی» ول را ش رک به حساب 
می آورند. از دیگر سو روايتهاى گوناگونی داريم كه دستور داده اند در 
دوران غیبت به فقها مراجعه شود: 
ما من كان من الفقهام صاتً نفبه خافظا لدینه مُخالفاً عَلَى 
هواه مطیعا مر مواه فللعوام أن دوه" 


هر كس از فقیهان که نفس خود را ياس دارد» ودين خود را 


5 تلخیص تاريخ نبیل. ص ۲۰۶. 
۲. الإحتجاج» ج ۲ ص: ۴۵۸. 
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حفظ و به مخالفت با هواهای خويش برخیزد. و فرمان خدای را 


گردن نهاد؛ بر عموم مردم “غير متخصص در امر دين -لازم 
است که از او تقلید كنند). 


نیز سفارش کرده‌اند که در دوران غيبت» شهر قم و علمای آن پناه گاه 


شما بوده و برای دفع فتنه‌های آخرالزمان به آنها مراجعه کنید. امام صادق لا 


مى فرمايد: 


ل ص جم ا" للد د ۱ 
«إذا اصابتکم بلية و عناء فعلیکم بقم؛ 
در هنكام مشكلات و فتنه‌ها به قم يناه ببرید». 


نيز در روايتى دیگر می‌فرماید: 


بو احتج دة قم علی سار لبلاد و بأهْلهًا علی جمیع أل 
المُشرق و المرب من الجن و الإنس و لم يدع اللَّهُ قم و أَهْلَهُ 
مستضعفاً بل وفتهم و یدهم و سای زمان تکون بد قم و 
آخلها حجَة عَلَى الْحَلَائِق و ذلک فى مان غیبة قانمنا ع إلى 
و ارگ اه اضر باهیا : 

و خداوند قم را حجت شهرهای دیگر قرار داد و مردمش را 
حجت بر اهل مشرق و مغرب از جن و انسان» و قم و مردمش را 
مستضعف وانگذاشت؛ بلکه به آنها کمک کرد و توفیق داد... و 
البته زمانی آید که شهر قم و مردمش حجت بر همه‌ی آفریده‌ها 


باشند و آن در زمان غیبت امام مهدی ل تا ظهورش است. و 


۱. بحارالانوار» ج ۵۷ ص۲۱۵. 
؟. بحار الانوان ج ۵۷ ص ۲۱۲. 
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اگر آن نباشد» زمين اهلش را فرو بردا. 
امام رضا 2ی نیزمی فرماید: 
عن أبى الصلّت الهروی قال: كنت عند الرضا ع فدخل عَلَيْهِ قوم 
من أل قم فَسَلَمُوا علیم رد علنهم و رهم ثم قال لَهُمْ رضاع 
مرحبا بكم و ألا فانتم شیعتنا حا" 
ابو الصلت هروی روایت کرده که گفت: من در نزد على بن 
موسی الرضا له بودم که جماعتی از اهل قم بر آن حضرت وارد 
شدند و سلام کردند. و امام يس از پاسخ‌گویی به سلامشان؛ 
آنان را مقرب داشت و اكرام کرده» فرمود: خوش آمدید مرحباه 
شما بحق از شیعیان ما هستید. 
در روایت های بالا آشکارا عالمان و فقیهان در قم مورد عنایت ائمه بل 
بوده و به مردم سفارش کرده‌اند تا برای رهایی از فتنه های آخرالزمان به 
علمای قم رجوع کنند. در نتيجه جمع ميان اين دو دسته از روایات اين است 
كه مراد ائمه بل عالمان بی عمل و هواپرست هستند نه عالمان شیعی مقیم 
تم 
بعون الله تعالی 
قم‌المقدّسه: آبان ۱۳۹۳ 


محمد شهبازیان 


.۲۶۰ عیون اخبار الرضاهلل. ج۲ ص‎ .١ 
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ابن أبى زینب, محمد بن ابراهیم الغيبة. محقق على اکبر غفاری. 
تهران. صدوق. جاب اول» ۱۳۹۷ق. 

ابن بابوية» على بن الحسین, الامامة و التبصرة من الحيرة قمء 
مدرسة الامام المهدی (علیه السلام), چاپ اول. ۱۴۰۴ق . 

ابن بابویه (صدوق)» محمد بن علی. من لا يحضره الفقیه. قم. 
دفتر انتشارات اسلامی. جاب دوم ۱۴۱۳ه- 

ابن بابويه. محمد بن على» عیون اخبار الرضا(علیه السلام). مهدی 
وروی هر هه E‏ فسات ال 
EE‏ ان N‏ ادلی زک 
غفاری. تهران اسلامیه. ۲جلد. جاب دوم. ۱۳۹۵ق. 

ابن طاوس ,على بن موسی, التشریف بالمنن فى التعریف بالفتن, 
یفاضا من الا رید سا مان رولب 
حائرى یزدی. علی, الزام الناصب فى [ثبات الحجهة الغاثب عجل 
E EE PED‏ اما 
۲ ق . 

E E EE TET E 
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4. حیدر الکاظمی, السید مصطفی. بشارة الاسلام فى ظهور صاحب 
الزمان: بئ جاء. آل البيت: بى تاج 

۰ خصیبی. حسين بن حمدان, الهداية الکبری, بیروت. البلاغ جاب 
اول ٩۴۳۱اق.‏ 

۱. طبرسی, احمد بن علی, الاحتجاج على اهل اللجاج. مشهد. نشر 
مر تضی» چاپ اول. ۴۳۰۳ اق. 

۲ طبری, محمد بن جريرء دلائل الامامه. قم» بعشت. جاب اول. 
۳ ق. 

۳. طوسى» محمد بن الحسن» کتاب الغيبة للحجته. محقق: عباداله 
تهرانی و على احمد ناصح» قم. المعارف الاسلامية. جاب اولء 
۱ق. 

۴. کلینی» محمد بن يعقوب. الكافى» على اکبر غفاری و محمد 
آخوندی, تهران» دارالکتب الاسلامية.. جاب چهارم ۱۴۰۷ق. 
۵ مازندرانی, محمد صالح بن احمد. شرح الكافى- الأصول و 

الروضة. تهران المکتبة الاسلامية. جاب اول ۱۳۸۲ ق . 

۶ مجلسی» محمد باقر بحارالانوارء بیروت» داراحياء الثر ات العربی 

۱ جاب دوم ۱۴۰۳ق. 


۷. مجلسی, محمد باقر, مرأة العقول فى شرح اخبار آل الرسول, 
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۱/۸ 


۱ 


نفد 


2 


۴ 


۵ 


و 


۳۷ 


تهران, دارالکتب الاسلامية, چاپ دوم ۱۳۰۴ 


. خزاز رازی؛ على بن محمد كفاية الاثر فى النصْ على الأئمة 


و اوا ارات انش اب راکسا ايند 


اسماعيل) 

احمد بن اسماعيلء المتشابهات (انتشارات انصار احمد اسماعيل) 
احمد بن اسماعيلء الوصية المقدسة (انتشارات انصار احمد 
اسماعيل) 

يمانى موعود حجت الله. شيخ حيدر زيادى(انتشارات انصار احمد 
اسماعيل) 

اتتشارات انصار الامام المهدی, ادله جامع يمانى(انتشارات انصار 
احمد اسماعيل) 

بن قیس» سلیم. كتاب سليمء قم. الهادی. جاب اول. ۱۳۰۵ ق. 
مادق ام مان میت ای إل عمق 
التقدیم. نجف, المكتبة الحيدرية. جاب اول. ۱۳۸۴ ق . 


الانصاری, ابو محمد. جامع الادلة(انتشارات انصار احمد 
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اسماعیل) 

اديز اوی :عتحدالززاقدعوة اسسته الجن کی الق 
المبين(انتشارات انصار احمد اسماعیل) 

٩‏ مقدسی شافعی, يو سف» عقدالدرر فى اخبار المتتظر, قم. مسجد 
مقدس جمکران, جاب سوم. ۱۴۲۸ ه 

۰ نجاشی, احمد بن علی, رجال, قم نشر اسلامی, جاب ششم. 
۸ ده 

۱ ابن بابويه (صدوق). محمد بن علی. الخصال. قم. جامعه 
مدرسین» جاب اول» ۱۳۶۲ش. 

۲ مسعودی. على بن حسین, اتبات الوصية. قم. انصاریان. جاب 
سوم ۱۴۲۶ھ 

۳ ابن حماد. نعیم, افتن, بیروت. دارالکتب العلمية, جاب اولء 
۸ وه 

اویل ”على بن تیم کف العمة» ايان تر ین ی عا ی 
جاب اول ١78١‏ ق . 

۵ ابن حیون, نعمان بن محمد. شرح الأخبار فى فضائل الأئمة 
الأطهار عليهم السلام. قم. جامعه مدرسينء اول. ۱۴۰۹ ق 

۶ العقیلی, ناظم. الرد الحاسم (انتشارات انصار احمد اسماعيل) 
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۷ بحرانی. سید هاشم. بهجة النظر فى إثبات الوصاية و الامامة 
للأئمة الائنی عشر. مشهد. بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس 
رضوىء دوم ۱۳۲۷ ق . 

۸ بن اسماعيلء احمد. العجل (انتشارات انصار احمد اسماعيل) 

كاين شهر آشوب. محمد بن علی, مناقب آل ابی طالب (علكيهم 
السلام)؛ قم» علامه. اول ۱۳۷۹ ق . 

۰ دیلمی. حسن بن محمد. ارشاد القلوب. قم. الشریف الرضی اول 
۲ ق . 

۱ طوسى» محمد بن حسن» مصباح المتهجد وسلاح المتعبد. بیروت. 
فقه الشيعة, اول ٠۴۱١‏ ق . 

۲ نیلی نجفی, على ین عبدالكريم. منتخب انوار المضيئة. قم. تجا 
اول ۱۳۶۰ ش . 

۳ حر عاملی. محمد بن حسن. وسائل الشيعة. قم» آل البیت (عليهم 
السلام)» اول» ۱۴۰۹ ق . 

۴۳ الديراوىء عبدالرزاق, ما بعد ائتی عشر اماما (اتعشارات انصار 
احمد اسماعيل) 

۵ صدر. سيد محمد. تاريخ الغيبة الکبری, بیروت. دارالمعارف, 


۲ق . 


رهنمای كور 2 ۱۱۱ 

۶ صادقی. مصطفی, تحلیل تاریخی نشانه های ظهور قم» 
پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی. اول. ۱۳۸۵ش . 

۷ ابن ماجه. محمد بن یزید. لبنان» بيت الافکار, اول ۲۰۰۴ م . 

۸ سیوطی, عبدالرحمن, تهران. مجمع تقريب مذاهب اسلامی, اولء 
۷ ق . 

٩‏ متقی هندی» على بن حسام» البرهان فى علامات آخرالزمانء قم» 
خیام» ۱۳۹۹ق . 

۰ جعفری» جواد. نقد شبهه هاى احمد الكاتب در مورد ائمه اتنا 
عشرء رساله علمی سطح (۴)» ۱۳۸۹ ش . 

۵۱ اتی نصرت الله» نقد و بررسی دیدگاه احمد حسن درباره 
رجعت. فصلنامه علمى پژوهشی مشرق موعود. سال هشتم» 
شماره ۰ تابستان ۱۳۹۳ 

۲ عسکری, سيد مرتضی, معالم المدرستین. تهران. المجمع العلمی 
الااسلامی. پنجم ۱۳۱۳ق . 

۳ الجوينىء ابراهيم بن محمد فرائد السمطين» بيروت» موسسه 
محمودی» اول ۱۳۹۸ق . 

۴ سیوطی. عبدالرحمن, الحاوی للفتاوی, دار الكتب العلمية - 


بیروت - اول» ۱ه . 


۲ "2 رهنمای كور 
۵ مجهول, اخبار الدولة العباسية. تحقیق عبد العزیز الدوری, عبد 
AE‏ وروت ای تسج 
۶ کلبایگانی: ضافی؛ لمحات.فی الکتاب و الخدیت و المذهب: قبه 
فامن الي (علیه السلام): :۱۳۹۲ شش : 
ا هد ا ابد ارام عه تسام اش یی انیا 
من طریق الخاص و العام بیروت. موسسة التاریخ العربی, اولء 
۲ . 
۸ خاوری اشراق. تلخیص تاريخ نبیل زرندی, تهران, 


لجنه ملى آثار امری» ۱۳۲۸ ش. 


